
 
 
 
 
 

 نامه علمی _ پژوهشی مشاارق ماوعاااود فصا  28/10/1394تاریخ دریافت: 
 1395 بستانتا، 38سال دهاام، شاماره   29/01/1395تاریخ پذیر : 

 

 نام و نسب سفیانی
 1سیدعلی هاشمی

 چکیده
های آساتانه ظهاور اسات. از روایاات ایان  ترین نشاانه از مهم« سفیانی»شور  

که فردی به نام سفیانی مهم گونه فهمیده می تارین جریاان ضاد مهادوی  شود 
کناد باه شایوه توصایفی و  کناد. ایان مقالاه تالا  می را در آن زمان، رهبری می

ترین منابع روایی شیعه بسردازد.  به بررسی نام و نسب سفیانی در مهمتحلیلی 
بنابر این بررسی، به احتمال زیاد نام سفیانی، عثماان اسات. در ماورد نساب او 

، «ساافیان»احتمااالات متعااددی وجااود دارد  ماننااد انتساااش بااه مکااانی بااه نااام 
ن حارش، ، انتسااش مجاازی باه ابوسافیان با«سفیان»انتساش به فردی به نام 

کاه از ایان میاان،  انتساش حقیقی به ابوسفیان بن حرش و داشتن نسب غربای 
امیه و ابوسفیان بن حرش، شواهد روایی قابا   انتساش حقیقی سفیانی به بنی
امیاه باه روم نیاز در ضامن ایان مباحاث ماورد  توجهی دارد. انتساش نژادی بنی
گرفته است.  بررسی و نقد قرار 

کلیدی  واژگان 
 امیه، روم. علائم ظهور، بنیمهدویت، 

                                                        
  (.s.a.h@chmail.ir) قم مهدویت( )پژوهشکده روشن آینده مؤسسه علمی هیئت عضو .1
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 مقدمه
کاه از نزدیاک شادن  تارین نشاانه از مهم_  بیات بنابر روایاات اه  _شور  سفیانی  هایی اسات 

دهااد. در روایااات متعااددی ایاان شااور  از علائاام حتماای ظهااور  خباار می ظهااور حضاارت مهاادی
د در ایان نشاانه تعاداد و اعتباار روایاات مرباوط باه سافیانی، جاایی بارای تردیا 1معرفی شده است.

  2گذارد. باقی نمی
کااه ساافیانی، نااامی نمااادین باارای یااک جریااان فکااری و  شااواهد متعااددی دلالاات باار آن دارد 
کناد  بلکاه باه شخصای  کاه بار افاراد متعادد تطبیاق  کلی نیسات  که عنوانی  سیاسی نیست  چنان 

کرده و بر مناطقی سلطه خوا که در آستانه ظهور قیام  هد یافت. حرکات خاص در واقع اشاره دارد 
کشاته خواهاد  گر مهدوی قارار دارد و در نهایات توساط موعاود منترار  او در مقاب  جریان هدایت

کناون از  در این نوشته این مباحث به عناوان پیش 3شد. گرفتاه اسات و ا فارح، ماورد قباول قارار 
 گوییم.  نام و نسب سفیانی سخن می

کتاش کاه دربااره سافیانی نوشاته شاده، باه  در  ناام و نساب سافیانی اشااره شاده اسات، باا هایی 
ضااروری بااه نراار جدیااد  هااای پژوهشوجااود ایاان، همااواره ایاان موضااوع مااورد اخااتلا  بااوده و 

هاای پیشااین، باه طااور متمرکاز بااه ایاان  . ایاان مقالاه بنااا دارد، در راساتای تکمیاا  پژوهشرساد می
ضااوع بااه لحاااظ را در ایاان مو بیاات بحااث بسااردازد و بااه رو  توصاایفی و تحلیلاای روایااات اه 

کند.   سندی و دلالی بررسی 

 نام سفیانی
 قاب  ت م  است: صادقدر روایتی از نام سفیانی سؤال شده است  پاسخ امام 
گویاد: از اماام صاادق باا ناام او اسام سافیانی را پرسایدم، فرماود:  ابومنصور بجلی می 

کاه بار منااطق پنجگاناه شاام )یعنای( دمشاق، حماص، فل کار داری؟ زمانی  ساطین، چه 
سرین گفاتم: ناه مااه حکومات  4اردن و قن  مسلط شد، در آن هنگام، منترار فار  باشاید. 

                                                        
کلیناای، الکاااف. ر.ک: محما 1 و  264، 257، 252، الغیبااة، صیم النعمااانی  محمااد باان ابااراه624، ص15 ، جید باان یعقااوش 

کمال الد303ا299   محمد بن حسان الطوسای، الغیباة، 652و  650، ص2 ن و تمام النعمة، جی  محمد بن علی الصدوق، 
 .455و  435ص

کلینای، الکاااف 2 ، الغیبااة، یم النعمااانی  محمااد بان ابااراه694و  624، 600و ص 482، ص15 ، جی. ر.ک: محماد باان یعقااوش 
کماال الاد18، باش306ا299 و  652اا649، ص2 ن و تماام النعماة، جی  محمد بن علی الصدوق، محمد بن علی الصدوق، 

 . 464ا 435محمد بن حسن الطوسی، الغیبة، ص
 .84ا13دین طبسی، سفیانی، ص  نجم ال176ا115های حتمی ظهور، ص . ر.ک: نصرت الله آیتی، ت ملی در نشانه 3
 ای در نزدیکی شهر حلب سوریه. . منطقه 4
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که یک روز بدان افزوده نمی کند؟ فرمود: نه هجده می  1کند. شود، حکومت می ماه 

. ممکان اسات از ایان اند توجه باه ناام سافیانی را مفیاد ندانساته بنابراین نق ، امام صادق
گونه استفاده ش که بحث از نام سفیانی مفید نیست و حتینق  این  ممکان اسات پیامادهای  ود 

  2نداشته باشد.مناسبی نا
کااه  ساند ایاان نقاا ، باه شاادت ضااعیف اسات. محمااد باان علای الکااوفی همااان ابوسامینه اساات 

پرداز و غالی است. الحسین بان سافیان، مجهاول اسات. عباد الله بان ابای منصاور البجلای،  دروغ
گویااا ا کاه در سااندمجهاول اساات  البتاه  دیگاار،   یان عنااوان تصاحیف عباادالله بان اباای یعفاور اساات 

کرده است. به هر حال، ایان ساند باه جهات حضاور محماد بان  3قتیبة بن محمد از او روایت نق  
دلالت این حدیث بر نکته یاد شاده نیاز ضاعیف علی الکوفی و الحسین بن سفیان ضعیف است. 
که منحصر باه  یاست. بیان نکردن نام سفیانی در آن مورد، م تواند عوام  مختلفی داشته باشد 

 نکته یاد شده نیست. 
 معرفی شده است: « عثمان بن عنبسه»در مقاب  در روایت دیگر نام سفیانی، 

فرزنااد زن جگرخااوار از ساارزمین فرمودنااد:  بااه نقاا  از امیرالمااؤمنین امااام صااادق
و ساری بازر  اسات.  ای خشان ی چهارهاکند و او ماردی چهارشاانه، دار خشک قیام می

گمااان می کااه او را ببیناای  کااه یااک  در صااورت او نشااانه بیماااری آبلااه اساات. زمااانی  کناای 
چشاام او نابینااا اساات. نااام او عثمااان و نااام پاادر  عنبسااه و از نساا  ابوساافیان اساات. 

کااه بااه ساارزمینی می )شااور  او ادامااه می کااه امنیاات و چشاامه یابااد( تااا ایاان  های  رسااد 
  4نشیند. آن می سسس بر منبر  جاری دارد

که در این روایت، به صراحت سفیانی از نس  ابوسفیان و با نام  نکته مهم این عثمان »است 
معرفی شده است. مشاک  ساندی ایان حادیث، محماد بان علای الکاوفی، ابوسامینه « بن عنبسه

که ضعیف و متهم به غلو است. بنابراین سند این حدیث ضعیف است.   است 
که بت کافی دو حدیث نق  شده اسات البته ممکن است  کرد. در  وان ضعف این سند را جبران 

گزارشای اسات دربااره محتاوای فریااد آسامانی و که به این موضوع مرتبط است.  ایان دو حادیث، 
که در آستانه ظهور شنیده می  شود: شیطانی 

                                                        
کمال الد 1  .651، ص2 ن و تمام النعمة، جی. محمد بن علی الصدوق، 
که ممکن است افراد دارای نام 2 گذاشاتن آن ناام بار  . مانند این  گیرند یا برخی افراد بخواهند باا  های مشابه، مورد اتهام قرار 

کنند.  خود یا فرزندان  خود از این عنوان سوء استفاده 

کلینی، الکاف 3  .56، ص1 ، جی. ر.ک: محمد بن یعقوش 
کمال الد 4  .651، ص2 ن و تمام النعمة، جی. محمد بن علی الصدوق، 
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که فرماود:  محمد بن علی حلبی از امام صادق کرده  عبااا از اماور  اخاتلا  بنینق  
گفااتم: نااداء حتماای  اساات و ناادا از امااور حتماای اساات و قیااام قااائم از امااور حتماای اساات. 

کاه  ای از آسمان در ابتدای روز فریاد می چگونه است؟ فرمود: ندا دهنده زند: به درستی 
زند:  ای در پایان روز فریاد می علی و شیعه او از رستگارانند. )سسس( فرمود: و ندا دهنده

  1 رستگارند.همانا عثمان و شیعیان او 

کاه فطحای  سند این روایت موثق است. ماراد از ابان فضاال، حسان بان علای بان فضاال اسات 
که امامی و بنابر تحقیق ثقه است.   2ولی ثقه بوده است و ابوجمیله، مفض  بن صالح است 

که بار حقانیات امیرالماؤمنین ،حدیث در این و شایعیانش  ، علایدر مقاب  ندای آسمانی 
کیااد می کااه حااق بااا عثمااان و  ناادای دیگااری باارای ایجاااد شاابهه و انحاارا ، فریاااد می کنااد، ت  زنااد 

کارده اسات. کافی نیز مشابه این محتوا را نقا   مشاابه روایات یااد  3شیعیان او است. روایت دیگر 
کرده است: شده را شیخ طوسی  با سند صحیح نق  

کاردم: باه ابوعبادالله )اماام صاادقگویاد:  اباوحمزه ثماالی می اباوجعفر )اماام ( عارح 
فرمااود: خااروج ساافیانی حتماای اساات  نااداء )آساامانی( حتماای اساات  طلااوع  ( میباااقر

کااارد.  خورشاااید از مغااارش از اماااور حتمااای اسااات و اماااور دیگاااری را نیاااز حتمااای معرفااای می
( فرمود: و اخاتلا  بنای فالان حتمای اسات  قتا  نفاس زکیاه ابوعبدالله )امام صادق

گ ای از  فتم: نداء چگونه اسات: فرماود: نادا دهنادهحتمی است  قیام قائم حتمی است. 
که هماه اقاوام  آسمان در آغاز روز فریاد می که حق با علی و شیعه او است  به طوری  زند 

کاه حاق باا  شانوند. ساسس ابلایس در آخار روز از زماین صادا می آن را با زباان خاود می زناد 
کااه اهاا  باطاا  هساات کسااانی  ند، دچااار تردیااد عثمااان و شاایعه او اساات. در آن هنگااام، 

  4شوند. می

بنااابراین سااند ایاان  5علاای باان محمااد باان قتیبااه نیشااابوری امااامی و بنااابر تحقیااق ثقااه اساات.
                                                        

کلینی، الکاف1  .695، ص15 ، جی. محمد بن یعقوش 
  میاارزا حسااین النااوری، خاتمااة 309، ص6 ، جأحااوال الرجااال ی. ر.ک: محمااد باان اسااماعی  المازناادرانی، منتهاای المقااال فاا 2

 .309، ص4 المستدرك، ج

کلینی، الکاف 3  .481، ص15 ، جی. محمد بن یعقوش 

 .435محمد بن حسن الطوسی، الغیبة، ص.  4

کرده است. )احماد  5 کشی در رجالش به او اعتماد  که مرحوم  کرده است  گرد فض  بن شااان بوده است، نجاشی نق   . او شا
ستوده است. )محمد بن حسن الطوسی، « فاض »(. شیخ طوسی او را با تعبیر 259ص، ی، رجال النجاشیلنجاشبن علی ا

کرده429ص، یرجال الطوس بن داود حلای،  یاند )حسن بن عل (. ابن داود و علامه سخنان این دو بزرگوار را ت یید و تکرار 
بنابراین  (.94ص)رجال العلامة الحلی(،   حوال الرجالمعرفة أ یوسف حلی، خلاصة الْقوال فی  حسن بن 250صالرجال، 

کشی و ت یید ابن داود و علامه می که علی بن محمد بن قتیبه امامی و بنابرتحقیق ثقه است. از اعتماد   توان دریافت 



 

 

فیان
ب س
 نس
ا  و
ن

 ی
 

             

 139 
 
 

کتااش  صحیح است. شیخ طوسی این محتوا را با سند دیگار و تفاوت ،روایت هاایی در عباارت در 
کرده است.  1خود تکرار 

کنید. احتمال داردادر این روای« عثمان»به نام  هاای  که مراد از عثمان، در ایان نق  ت توجه 
که با یعنی همان سفیانی باشد. این احتمال « عثمان بن عنبسه»معتبر،  با نق  دیگر این روایت 
 شود:  است، ت یید می شدهمرحوم صدوق نق   توسطصحیح  سند

کااه ابااوجعفرگویااد:  ابااوحمزه ثمااالی می کااردم  فرمااود: خااروج  می بااه ابوعباادالله عاارح 
کشته شدن انسان  امور حتمی است. به من فرمود: بله و اختلا  بنیسفیانی از  عباا، 

گفااتم: آن نادا چگونااه خواهااد  پااک )نفااس زکیااه( و قیاام قااائم از امااور حتمای اساات. 
که حق با علی و شایعیان او  ای از آسمان در آغاز روز فریاد می بود؟ فرمود: ندا دهنده زند 

کااه خاادا او را لعناات  کااه حااق بااا  کنااد ا در پایااان روز فریاااد میاساات  سااسس ابلاایس ا  زنااد 
گرفتار تردید می   2شوند. سفیانی و شیعیان او است. در این هنگام اه  باط  

کااه مشااهده می کاافی نیااز بساایار  چناان  شااود، ایان روایاات، همااان روایاات پیشااین و باا روایاات 
کااه در روایاات اخ یاار، بااه جااای شاابیه اساات. تنهااا تفاااوت محتااوایی بااین ایاان روایااات، ایاان اساات 

که یا امام این تعبیر را به جای ناام  عثمان، تعبیر سفیانی آمده است. این روایت، نشان می دهد 
که راوی ایان روایات چناین برداشاتی از ناام  در برخی بیان« عثمان» هایش فرموده است و یا این 

ایات، باه جاای ، سفیانی فهماده و باه هنگاام نقا  رو«عثمان»عثمان داشته  یعنی مراد امام را از 
کرده است. در هر صورت با توجه به صاحیح باودن ساند ایان روایات، «عثمان» گزار   ، سفیانی 

 که نام سفیانی، عثمان است. شود میاین احتمال تقویت 
که مراد از  عثماان بان »در روایاات معتبار یااد شاده، « عثماان»البته این احتمال نیز وجود دارد 

که  ، خلیفه سوم اه  سنت باشد.«عفان روایتی در الغیبة نعمانی این برداشات را جالب آن است 
گزار  شده است:کند ت یید می گونه   . در این روایت محتوای ندای شیطان این 

بودم. شنیدم مردی از قبیلاه همادان باه  گوید: نزد امام صادق عبدالله بن سنان می
گفت:  کاه مناادی از گویناد شاما معتقد گیرناد و می عاماه بار ماا عیاب می»آن حضرت  یاد 

امام تکیه داده بود، خشمگین شد «. زند  آسمان نام صاحب این امر )امامت( را صدا می
کنیاد و مشاکلی بارای شاما »و نشست، سسس فرمود:  از من نق  نکنید  ولی از پدرم نق  
گواهی می کتااش خادا روشان  در آن نیست.  کاه فرماود: ایان در  کاه از پادرم شانیدم  دهم 

                                                        
 .454. محمد بن حسن الطوسی، الغیبة، ص 1

کمال الد 2   .652، ص2 ن و تمام النعمة، جی. محمد بن علی الصدوق، 
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گاار بخااواهیم نشااانه»مایااد: فر اساات  زیاارا می کااه  ای از آساامان باار آنااان نااازل ماای ا کنیم 
کساای در آن روز در روی زمااین باااقی  1«.هایشااان در مقاباا  آن خاضااع شااود گردن هاایچ 
که خاضع و تسلیم می نمی کاه  ماند، مگر آن  که آن صدا را از آسامان بشانود  شود، زمانی 

سس فرماود: فاردای آن روز، ابلایس طالب و شیعیان او اسات. سا ابی بن همانا حق با علی
زناد: هماناا حاق باا عثماان بان  رود تا از دید اه  زمین پنهاان شاود و فریااد می به هوا می

کشته شده است. پس خون  2«.خواه او باشید عفان و شیعیان او است. او مرلومانه 
ساند ایان روایاث موثااق اسات. احماد بان محمااد بان ساعید بان عقااده، زیادی ولای ثقاه اساات و 

که فطحی ولی ثقه است. نعماانی بیاان میح کناد  سن بن علی التیمری، همان ابن فضال است 
در روایتی دیگر در همین منبع، مشابه این نق ، 3که این متن با سند دیگری نیز نق  شده است.

کشته شدن مرلومانه او  که به جای عثمان بن عفان، فقط عثمان نق  شده اما از  با این تفاوت 
 4ه است.نیز یاد شد

کااه یکاای عثمااان را ساافیانی و دیگااری عثمااان باان عفااان  سااند هاار دو دسااته روایااات  متعااارح 
جمع ایان دو دساته از روایاات نیاز ممکان ق  در برخی از سندها ا معتبر است  کند ا حدا معرفی می

که روایات مربوط باه سافیانی و برخای دیگار از روایاات نشاان می کاه در  است. بدین توضیح  دهاد 
آیناد.  ترین جریان ضد مهدوی باه شامار می ها سفیانی، مهم امیه و در رأا آن ه ظهور، بنیآستان

کیاد می کناد. بناابراین در  روایات یاد شده درباره صیحه آسمانی نیز هماین تقابا  را باه روشانی ت 
کاه هماان تفکار اماوی  آستانه ظهور، تنها شاخص سافیانی مطارد نیسات  بلکاه جریاان فکاری او 

که در صایحه شایطانی، هام  ر علوی و مهدوی مقابله میاست، با تفک کند. بنابراین بعید نیست 
ود و هام از سافیانی باه عناوان نام عثمان بن عفان به عنوان یاک از ساران جریاان اماوی بارده شا

 آن زمان این جریان یاد شده باشد.  رهبر
کااه در محتااوای صاایحه آساامانی نیااز چنااین اختلافاا ی مشاااهده از شاواهد ایاان جمااع ایاان اساات 

کرده برخی روایات محتوای صیحه آسمانی را تصریح به نام اماام زماانشود.  می و  5اناد بیاان 
تصااریح شااده اساات. در  در برخاای دیگاار ا ماننااد روایااات یاااد شااده ا بااه حقانیاات امیرالمااؤمنین

                                                        
 .3(. الشعراء: 3)  1
 .261ا260، الغیبة، صیم النعمانی. محمد بن ابراه 2

 .261. ر.ک: همان،  3

 . ر.ک: همان. 4

  محماد بان 129رة، صیا  علی بن حسین بن بابویه، ا مامة و التبصرة من الح263و  257، 254، 181. ر.ک: همان، ص 5
کمال الد معرفة حجج الله علی العباد،  یحمد بن نعمان المفید، ا رشاد ف  م650، ص2 ن و تمام النعمة، جیعلی الصدوق، 

 .454  محمد بن حسن الطوسی، الغیبة، ص379، ص2 ج
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ت، راوی ایان روایاکه نق  شد نیز شواهد جمع این چنینای وجاود دارد. در ابتادای  یروایتآخرین 
کااه عامااه باار مااا عیااب می عاارح می بااه امااام صااادق کااه ناادایی  کنااد  کااه شااما معتقدیااد  گیرنااد 

امااام بااا ت ییااد ضاامنی ایاان خباار، مفاااد صاایحه  ،زنااد آساامانی، نااام صاااحب اماار اماماات را فریاااد می
گازار  می گوناه  کاه حاق باا علای آسمانی را این  و شایعیان او اسات. بناابراین آن حضارت  دهاد 

گرناه بایاد مای فرماود محتاوای صایحه تصاریح باه ناام بین این دو سخن منا فااتی ندیاده اسات و 
روایااات نیااز دیگاار بررساای  1شااود. باارده می نیساات  بلکااه نااام امیرالمااؤمنین صاااحب الزمااان

که فریادهای آسمانی متعادد باوده و در روایاات از صایحه در مااه رجاب، رمضاان و  نشان می دهد 
ها یاا  توان اختلا  یاد شاده را باا توجاه باه تعادد صایحه بنابراین می 2محرم خبر داده شده است.

گزار اجمال و تفصی  برخی از روایات  کرد.  محتوای آن در   ها جمع 
 « عنبساااه»ناااام پااادر او  احتماااالاو « عثماااان»باااا توجاااه باااه اساااتنباط یااااد شاااده، ناااام سااافیانی 

کااه تنهااا در یااک روایاات ضااعیف السااند بااه نااام پاا احتمااالاساات. دلیاا  ایاان   در او اشاااره آن اساات 
 شده است.

 نسب سفیانی
کلمااه  نیااز « ابوساافیان»اساات. منسااوش بااه « یااای نساابت»و   «ساافیان»واژه ساافیانی، مرکااب از 

کیسات و آیاا ایان نسابت حقیقای یاا نماادین  سفیانی نامیده می شود. مراد از سافیان یاا ابوسافیان 
یاا نماادین باودن است؟ ساخن از حقیقای یاا مجاازی باودن نسابت سافیانی، غیار از بحاث واقعای 

گفته شد، پیش که  کاه فاردی واقعای  اص  وجود سفیانی است. چنان  فرح این مقالاه آن اسات 
که چرا او را سفیانی  به نام سفیانی داریم. با وجود این پیش فرح، این سؤال قاب  بررسی است 

کن نامیده ایه از شباهت اند؟ آیا او به طور حقیقی به سفیان یا ابوسفیان نسبت دارد یا این عنوان 
. چنااد شااود ایاان مطلااب بررساای میفکااری و رفتاااری او بااا ساافیان یااا ابوساافیان اساات؟ در ادامااه 

 احتمال در این مورد وجود دارد: 
 «سفیان»به مکان خاصی به نام  . انتساب1

کشور افغانستان، روستایی باه ناام  کاه سَافیانی، عناوانی « سَافیان»در نزدیکی هرات در  اسات 
کااه باارای ان کااار ماایاساات  رود. مااثلا ابوطاااهر احمااد باان محمااد باان  تساااش افااراد بااه آن روسااتا بااه 

ق(، به دلی  انتساش به این روستا، سَافیانی 380اسماعی  بن الصباح السفیانی )متوفای حدود 
                                                        

 .317)ع(، ص یعلائم ظهور المهد یف یان، العد التنازلیزی. ر.ک: عباا تبر 1
کاظم القزوینی، ا مام المهد 2  .413ا409ه السلام( من المهد الی الرهور، صی)عل ی. ر.ک: محمد 
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  1شد. معرفی می
که انتساش  کناد  بلکاه « سفیانی»شاهدی نداریم  مورد بحث ما را به روستای یااد شاده ت ییاد 

که در ادامه ماورد بررسای قارار میروایات و  کاه گیرناد.  شواهد مخالف آن وجود دارد  افازون بار آن 
فیانی»قرائت مشهور از این عنوان   «. سَفیانی»به ضم سین است نه « س 

 «سُفیان»به فردی به نام  . انتساب2

کاه  در تااریخ، انتسااش ا حقیقای یاا مجاازی ا باه فاردی باه ناام سافیان، نیاز موجاب شاده اسات 
گویناد،  می« نساائی»که منسوش باه آن روساتا را « نساء»خی را سفیانی بنامند. مثلا در روستای بر

که فرزندان و نوادگان او را به دلیا  انتسااش باه « الحسن بن سفیان بن عامر»فردی به نام  بوده 
فیان الثوری»هم نین پیروان  2گفتند. جدشان، سفیانی می ته نامیدند. الب را نیز سفیانی می« س 

این نسبت، حقیقی نبوده، بلکه به دلی  پیروی از مذهب فکری سفیانی ثوری به آناان سافیانی 
 3شد. گفته می

کااه در آسااتانه ظهااور قیااام می انتساااش ساافانی یااا « الحساان باان ساافیان باان عااامر»کنااد بااه  ای 
 آن ناداریم  البتاه ایان ای ت ییادمانند احتماال پیشاین، بعیاد اسات و شااهدی بار« سفیان ثوری»

که سافیانی کاه ناام فاامیلی او باه هار دلیا  ا  آساتانه ظهاور احتمال قاب  بررسی است  فاردی باشاد 
امیااه و  ماثلا بااه دلیا  نساابت او باه یکاای از اجااداد  ا ساافیانی باشااد  اماا وابسااتگی نسابی بااه بنی

کاه سافیانی را باه طاور حقیقای یاا ابوسفیان نداشته باشد. این  احتمال با توجاه باه شاواهد روایای 
که ائمهافزون بر آن،  دهد، رد خواهد شد. ازی به ابوسفیان بن حرش نسبت میمج  بعید است 

کنند و مرادشان فقط اشاره به ناام فاامیلی او « سفیانی»از شخصیتی مهمی مانند او، با تعبیر  یاد 
 باشد. 

 انیانتساب مجازی به ابوسف. 3
که سفیانی، شخصا کاه عملکارد او شابیه احتمال دیگر درباره نسب سفیانی این است  ی اسات 

کمااان بنی امیااه اساات. ایاان دیاادگاه، ساافیانی را بااه ابوساافیان باان حاارش  ابوسافیان باان حاارش و حا
داند  بلکه مدعی است، به جهت شاباهت عملکارد  دهد  اما این نسبت را حقیقی نمی نسبت می

 ه شده است. سفیانی به سیره ابوسفیان و فرزندانش، او به طور مجازی به ابوسفیان نسبت داد
                                                        

 .149ص ،7 م بن محمد السمعانی، الْنساش، جیعبد الکر  225، ص3 یاقوت الحموی، معجم البلدان، ج . 1

 .148ص ،7 م بن محمد السمعانی، الْنساش، جیعبد الکر . 2

ای از ایان انتسااش ایا  شارد حاال عبادالغفار بان عبادالرحمن توجاه فرماییاد:    باه نموناه148ص ،7 الْنسااش، ج . هماان، 3
کثیر(، البدا  .355ص ،11 ة، جیة و النهایاسماعی  بن عمر الدمشقی )ابن 
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فأ یَ وَ لَا : »استای آمده  موثقه در س   ب 
لا َ م  إ  ون  قَائ 

که در برابر هر  1«ی   ان  یَ ک  که معنای آن این است 
کننده برحقی، سفیانی گاهی در تعابیر روایات  این حدیث نشان می ای وجود دارد. قیام  که  دهد 

ترین  ترین و روشان ده اسات. نزدیاکهایی مانند قائم و سفیانی، معناایی مجاازی اراده شا از واژه
کاه ماراد از سافیانی  کااربرد مجاازی قابا  تصاور اسات آن اسات  کاه بارای سافیانی در ایان  معناایی 
که رو  و سیره ابوسفیان را دارد. یعنی به لحاظ نسب باه ابوسافیان مارتبط نیسات   کسی است 

 می او مانند ابوسفیان است.اما سیره فکری و عل
کاه ت اما این روایت نمی کند  زیارا تردیادی نیسات  واند، مجازی بودن نسبت سفیانی را اثبات 

کاه بار مصاادیق متعاددی  کاار رفتاه اسات  در این روایت، سفیانی در یک معنای مجاازی عاام باه 
کااه باادون قرینااه از ساافیانی سااخن  تطبیااق می کنااد  امااا سااخن مااا در مااورد سااایر روایاااتی اساات 

کاار توان تنها باه ایان دلیا   اند. نمی گفته کاه در ایان روایات، واژه سافیانی در معناای مجاازی باه 
کلماه را مجاازی دانسات. بناابراین بارای اثباات مجاازی باودن  کاربردهاای ایان  رفته است، همه 

  نسبت سفیانی به ابوسفیان، به شواهد دیگری نیازمندیم.
گفتاه شاود:  کاه خاود را از نسا  بنیممکن اسات  گاروه خاصای  کناون در جهاان،  نناد، امیاه بدا ا

  اماا احتماال دکنا احتماال وجاود نسا  حقیقای ابوسافیان را رد نمیاماا ایان شناخته شده نیست. 
 مسلک حتی در زمان ما وجود دارد. های اموی گرایش ضعیف است  در مقاب  انآنتشک  نسَبی 

امیاه و برخای  کار داعاش، باه صاراحت خاود را پیارو بنی برخی از اعضای جریان تکفیری و جنایت
کرده 2اند. د را سفیانی نامیدهحتی خو امیه از هایچ جناایتی باه  اند، همانند بنی در عم  نیز تلا  

کاه در ایان ایاام بسایار مشااهده می گونه شاواهد  شاود،  ویژه علیه شیعیان خود داری نکنند. این 
کااه ساافیانی، فاارد ایاان اهنیاات را تقویاات می   بلکااه نباشاادامیااه  منسااوش بااه خاناادان بنی یکنااد 

 که همان تفکر و رو  را دارد. فردی است 
 انتساب حقیقی به ابوسفیان بن حرب. 4

کااه ساافیانی، منسااوش بااه ابو برخاای روایااات ایاان مطلااب را می ساافیان باان حاارش، پاادر  رسااانند 
کاه در اداماه باه بررسای  معاویه و بزر  بنی امیه است. دلی  این دیدگاه، روایاات متعاددی اسات 

 پردازیم: ها می آن
ک کاه  از امیرالمؤمنین« سلیم بن قیس»تاش در روایتی در  در ناماه خاود باه نق  شاده اسات 

                                                        
 .374عبدالله بن جعفر الحمیری، قرش ا سناد، ص 1 .
کشته شد و ر.ک: نقش در شرق الرمادی « الکرمه»سرکرده تروریست های داعش در شهر « ابو اسامه السفیانی». مثلا  2 که  بود 

 .16ری، پیشگفتار، صداعش در آخرالزمان، محمد رضا جاب
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کااه در مقاباا  حضاارت مهاادی معاویااه، بااه فرزناادی از نساا  او اشاااره می گیاارد.  قاارار می کنااد 
کااملا  کاه در ایان نقا  بارای ایان فرزناد از نسا  معاویاه ترسایم شاده اسات، باا سافیانی  عملکردی 

 1کند. تطبیق می
کتااش کااه  گرفتاار، تحریفااات و اضااافاتی شاده اساات، منفاردات  از آن جاا  قاباا  قبااول  آنساالیم 

کارده باشاد   2نیست. کاه تنهاا او نقا   اما محتوای مورد اشااره در ایان روایات از مضاامینی نیسات 
کااه در ادامااه خااواهیم دیااد، روایااات متعاادد دیگااری نیااز ساافیانی را از نساا  ابوساافیان  بلکاه چنااان 

کرده است.  معرفی 
که از قیام  روایتی را از امیرالمؤمنین« الغیبه» شیخ طوسی در کرده  بَاد»نق   کأ

َ لَة  الْأ ک  نَ آ « ابأ
مشاابه ایان حادیث در الغیباه  3از سرزمین خشک )وادی یابس( در آستانه ظهور خبار داده اسات.

روایات از سافیانی، باه دو در ایان  4.نقا  شاده اسات نعمانی با اندک تفاوتی در تعابیر از امام باقر
ان  »طور صریح نام بارده نشاده اسات  بلکاه خبار از قیاام فرزناد زن جگرخاوار  بَااد ابأ کأ

َ لَاة  الْأ ک  داده « آ
که با توجه به محتوای دیگر روایات، بر سفیانی تطبیق می صف هند، وکند. زن جگرخوار،  شده 

کاه باه دساتور او جگار حضارت حمازه بان عبادالمطلب،  عماوی مادر معاویه و زن ابوسفیان اسات 
د»در جنر  رسول خدا ح  گرفات. از ساینه« ا  تعبیار فرزناد  5ا  خاار  شاد و او آن را باه دنادان 

 در انتساش سفیانی به ابوسفیان بن حرش دارد.  یزن جگرخوار ظهور روشن
نصار بان عصاام بان بسیاری از افراد ساند شایخ طوسای )روایت ضعیف است.  هر دوسند البته 

سادی، محماد بان احماد، اساماعی  بان عیاا ، مهااجر بان المغیره العماری، احماد بان محماد الا
کتااش نعماانی، ضاعیف یاا  سلساه ساند افارادتماام ( مجهاول هساتند و حکیم و معاویاه بان ساعید

که ضعیف بودن سند یک روایت به معنای مجعاول باودن آن  با وجود این، می .مجهولند دانیم 
گار جهات ضاعف، تواند به عنوان مؤید، احتمال مورد نرر را ت  نیست و می کند، به خصوص ا یید 

 مجهول بودن برخی افراد باشد نه تصریح به ضعف آنان.
ا»، سفیانی فرزند روایتی دیگر به نق  از امام سجاددر  ب 

َ
ان  أ بَةَ بأ تأ افأ  یع  ، بارادر معاویاة «انَ یَ س 

                                                        
کتاش سل 1 نأ : »775ا774، ص2 ، جیس الهلالیم بن قی. سلیم بن قیس،  لا  م  ن َ رَج 

َ
كَ   وَ أ د  لأ ...  و  ون  ع  وم  مَلأ  «.مَش 

ساید ابوالقاساام   83ص)رجاال العلاماة الحلای(،   معرفااة أحاوال الرجاال یوساف حلای، خلاصاة الْقاوال فایحسان بان . ر.ک:  2
، قاسام جاوادی، فصالنامه علمای ا تخصصای «کتااش سالیم بان قایس»  مقاله 217ص ،8ث، جیالحد  رجال  خوئی، معجم

 .179ا163 ، ص1384، 36ا35علوم حدیث،  

 .461محمد بن حسن الطوسی، الغیبة، ص.  3
 .305محمد بن ابراهیم النعمانی، الغیبة، ص.  4

کثیر(، البدا  اس287، ص4 الْشرا ، ج احمد بن یحیی البلااری، أنساش  . ر.ک: 5 ة، یة و النهایماعی  بن عمر الدمشقی )ابن 
 . 205، ص2 ا سلام، ج خ یشمس الدین الذهبی، تار  41ا40، ص4 ج
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بادون واساطه عتباة فرزند سفیانی در فرح صحت این نق ،  1بن ابی سفیان معرفی شده است.
کاه  هاا از مار  عتباة بان ابوسافیان می نیست  زیرا قرن سفیان ابیبن  گاذرد  بلکاه ماراد آن اسات 

کاما  نیسات.  که این روایت مرسله است و سلسله سند آن  سفیانی از نس  او است. افزون بر آن 
مشک  دیگر این تنها راوی آن حذلم بن بشیر نیز مجهول است  بنابراین سند آن ضعیف است. 

کردناد، تعاارح حدیث این اسا کاه سافیانی را از نسا  معاویاه معرفای  کاه باا دو روایات پیشاین  ت 
 دارد. 
که این نسبت را مییروا . در ایان روایات از نقا  شاده اسات یاسربن رساند از عمار  ت دیگری 

هأ   بَ »سفیانی با تعبیر 
َ
نأ أ ارَج    م  ایأ ب 

َ
افأ  یت  أ ف یساند ایان روایات نیاز ضاع 2یااد شاده اسات.« انَ یَ س 

نصار بان اللیاث الماروزی، ابان طلحاه للجحادری، عباد چهار نفر از راویان این حدیث )ست  زیرا ا
، مجهاااول هسااتند. افاازون بااار آن، سااند ایاان نقااا  بااه معصااوم خاااتم (الله باان لهیعااه، و ابوزرعااه

   بلکه از عمار بن یاسر نق  شده است. شود نمی
ن  »احتمال دارد تعابیری مانند  بَاد ابأ کأ

َ لَة  الْأ ک  ا»، «آ ب 
َ
ان  أ بَاةَ بأ تأ د  ع 

لأ نأ و  افأ  یم  انأ »و « انیَ س  ا   م  رَج 
هأ   بَ 

َ
ب  یأ أ

َ
فأ  یت  أ کاه  افزوده« انیَ س  کاتبان احادیاث سافیانی باشاد  تفسایر و  باا هاد های راویان یا 

. باه عباارت دیگار، ممکان اسات آن چاه در روایاات باشادتطبیق مفهوم سفیانی وارد روایات شده 
کاه قابا  تطبیاق باار افارادی از غیار خانادان ابوسافیان )بنای امیاه( نیااز باوده، تعبیار سافیانی  باوده 

برداران ایان  باشد  اما فضاای دوره نقا  و ثبات روایاات ایان اهنیات را بارای راویاان یاا نساخه می
کاه ماراد از سافیانی، فاردی از نسا  ابوسافیان اسات. در نیتجاه آناان باه  کرده باود  احادیث ایجاد 

کنار آن افزودهقصد توضیح و تطبیق، ع اند و بادین  بارات یاد شده را به جای تعبیر سفیانی یا در 
  جهت میراث روایی دچار ابهام شده است.

های مختلف این روایات در مناابع مختلاف حادیثی شایعه  برای بررسی این احتمال به نسخه
کااردم  امااا اوصااا  یاااد شاده در تمااام نسااخه ه اساات  ها آمااده و بااه طاور یکسااان نقاا  شااد مراجعاه 

کاه شااهدی بار آن نیسات، ایان اوصاا  را از ماتن روایاات  بناابراین نمی تاوان باه صار  احتماالی 
کرد. که روایات دیگری نیز همین محتوا را با عبارت دیگر ت یید می خار    کنند. افزون بر آن 

 مثلا  به این روایت توجه فرمایید: 
که برای خاد فرزندانما و  ا باا یکادیگر دشامنی داریام. ماا ابوسفیان، دو خاندان هستیم 
گفتاه اسات. )از ایان رو(  :میگفت گفتناد: خداوناد دروغ  گفتاه اسات و آناان  خداوند راست 

                                                        
 .444ا443محمد بن حسن الطوسی، الغیبة، ص.  1

 .464ا463ص . همان، 2
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معاویه با حسین و یزید بن  طالب ، معاویه با علی بن ابیابوسفیان با رسول خدا
  1کند. پیکار می جنگید و سفیانی با قائم بن علی

حکام و  )احمد بن محمد( السایاری، ضاعیف یرا راویان آن  زسند این روایت نیز ضعیف است
کسای  بیات تقابا  جریاان اماوی باا اه  البتاه  مجهولناد« عمان حدثاه»بن ساالم و عناوان  بار 
به دلی  ضعف ساند، اثباات جزئیاات ایان حادیث مانناد انتسااش سافیانی باه  اماپوشیده نیست. 

 ه است.  اما به عنوان مؤید قاب  استفادامیه، دشوار است بنی
 شمرد: امیه انتساش حقیقی سفیانی به بنیتوان از مؤیدات  را نیز می زیرروایت 

گر بخواهیم، بر »درباره این سخن خداوند متعال:  امام باقرگوید: شنیدم  ابوبصیر می ا
گردن ای از آساامان نااازل ماای آنااان نشااانه کااه   2،«شااود هایشااان در براباار آن خاام می کنیم 

کار را خد کساانی هساتند؟ فرماود: فرمود: این  گفاتم: آناان چاه  اوند انجاام خواهاد دارد. 
گفتم: آن آیه چیسات؟ فرماود: از حرکات ایساتادن خورشاید باین  بنی امیه و پیروانشان. 

کااه بااا حسااب و  ظهاار تااا وقاات عصاار، نمایااان شاادن سااینه و چهااره ای در خااود خورشااید 
در آن هنگام، نابودی ها( در زمان سفیانی است و  شود. این )نشانه نسبش شناخته می
  3رسد. او و قومش فرا می

کاه حکومات امیاه در زماان  در این روایات از حضاور و اقتادار بنی سافیانی خبار داده شاده اسات 
ای در آن،  هایی مانناد از حرکات ایساتادن خورشاید و ظااهر شادن چهاره پس از پدید آمدن نشاانه

های یااد شاده، علامات  ار شدن نشانهروند. در صدر این حدیث، آشک سفیانی و قومش از بین می
ها، علامات ناابودی سافیانی و قاومش معرفای  امیه و در پایان روایت، بروز ایان نشاانه خواری بنی

که قوم سفیانی همان، بنی امیه هساتند.  شده است  بنابراین ظاهر معنای این روایت، آن است 
کااه می کنااد. بنااابراین، ایاان   ییااد میدانیااد، معنااای لغااوی ساافیانی نیااز همااین انتساااش را ت چناان 

کرده و از قدرت آنان در آستانه ظهور ا پیش از ر  دادن آن  روایت سفیانی را به بنی امیه منسوش 
 دهد.  ها ا خبر می نشانه

کارده اسات ا تاا وهیاب بان  کتااش خاود نقا   کاه ایان روایات را در  سند ایان نقا  از شایخ مفیاد ا 
  اماا مؤیاد محتاوای روایاات ت نیاز ضاعیف اساتحفص مشخص نیست. بنابراین ساند ایان روایا

که با سندهای ضعیف، به صراحت یاا ضامنی  روایات دیگری را نیز می پیشین است. توان یافت 
                                                        

 .346الْخبار، ص ی. محمد بن علی الصدوق، معان 1

 .4. شعراء: 2
 .373، ص2 معرفة حجج الله علی العباد، ج یا رشاد ف محمد بن نعمان المفید، 3 .
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 1کنند. انتساش سفیانی را به خاندان ابوسفیان بن حرش ت یید می
گر چه سند روایات یااد شاده  و تاک  ا باه جاز روایات سالیم بان قایس ا ضاعیف باودهدر مجموع ا

گمااان را تقویاات  تاک قاباا  اعتمااد نیسااتند  اماا نقاا  ایان محتااوا باا سااند ها و تعاابیر مختلااف ایان 
که سفیانی، به لحاظ نژادی از نس  ابوسفیان بن حرش است.  می  کند 

کاه در طاول تااریخ، افارادی از نسا  بنی امیاه باه عناوان  از دیگر شواهد این دیادگاه ایان اسات 
کرده یاااد « ابومحماد سافیانی»آغااز خلافات عباساایان، از فاردی باه ناام  ماثلا دراناد.  سافیانی قیاام 

که در سال  کرد. نام دقیق او  قمری، علیه بنی 132شده است  ابومحمد بن عبدالله »عباا قیام 
سافیانی دیگار  2اسات. قیاام او توساط عباسایان سارکوش شاد.« سافیان بن یزید بن معاویه بن ابی

و» ثبت شدهقیام او علیه عباسیان  ،که در تاریخ ب 
َ
د   بن   ی   عَل   الحَسَن   أ د   بن   الله   عَبأ از  یَ  بن   خَال   بان   دَ یأ

عَاو   ب   بن   ةَ یَ م 
َ
فأ  یأ کرد  196در آغاز سال  است. او« انیَ س  قمری در دوره حکومت امین عباسی قیام 

د دیگاری نیاز از نسا  ابوسافیان باا عناوان سافیانی فر 3و بر دمشق مسلط ولی سسس سرکوش شد.
که حکومت بنیقیا که همان سفیانی است  کرد و مدعی بود  بارد. او ساسس  عباا را از باین می م 

کشته شدند. که برداشات آناان نیاز از  ها نشان می این قیام 4تسلیم شد و خود و دو فرزند   دهد 
که سفیانی فردی از نس  ابوسفیان است.   روایات سفیانی این بوده است 

 . انتساب به غرب5
کردهاز برخی روا که اوصا  سفیانی را بیان  کاه  یات  گونه استنباط شاود  اند، ممکن است این 

 سفیانی، نژاد اروپایی )غربی( دارد. روایت زیر یکی از این موارد است:

ذالَّ ...  الِ   قَّ
نْ بِشْرِ بْنِ غَّ ذفْ یُ عَّ ومِ منتصذرمم فِ  اِ  ُ یَّ قْبِذلُ الس ُ دِ الذر ُ ذلِ  مِذنْ بِذلََّ  م وَّ هُذوَّ یعُنُقِذهِ صَّ
وْمِ  احُِ  الْقَّ  5؛صَّ

گاارفتن انتقااام( وارد  کااه مساایحی شااده )یااا باارای  ساافیانی از ساارزمین روم بااا در حااالی 
گردنش صلیبی است و او یکی از آنان است.  می که در   شود  در حالی 

گردن دارد، مؤید غربی بودن او می که صلیب به  تواناد باشاد.  ورود او از سرزمین روم در حالی 
ب  الأ »تعبیر  مصَاح    که در این روایت آمده نیز ممکن است مؤید همین مطلب به شمار آید.« قَوأ

                                                        
ثاة(، یالحد -  محماد بان جریار الطباری، دلائا  ا ماماة )ط 64، ص1 ، جیاشایر العی. ر.ک: محمد بن مسعود عیاشی، تفسا 1

 .475ا472ص

کثیر(، البدا . 2  .53ا52،ص10 ة، جیة و النهایاسماعی  بن عمر الدمشقی )ابن 

 .284، ص9لذهبی، سیر اعلام النبلاء، ج. شمس الدین محمد ا 3

کر، تار 4  . 219، ص68خ دمشق، جی. علی بن الحسن بن عسا

 .463ا462محمد بن حسن الطوسی، الغیبة، ص.  5
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سند این روایت ضعیف است: اسماعی  بن عبدالله بن میمون، مجهول است. وثاقت محمد 
جعفاار باان سااعد الکاااهلی، مجهااول اساات. مااراد از  1باان عباادالرحمن باان اباای لیلاای ثاباات نیساات.
کاه بناابر تحقیاق اماامی و ثقاه اسات. أعمش، همان سلیمان بن مهران الاعماش بشار بان  2اسات 

غالب، توثیق ندارد. بنابراین سند این روایت به جهت مجهول بودن برخای از افاراد آن، ضاعیف 
کاه  است. افزون بر آن، ایان روایات باه معصاوم خاتم نشاده اسات و ظااهر عباارت نشاان می دهاد 

کاه کاه در  محتوای آن از بشر بن غالب است. البته احتماال دارد  کارده باشاد  بشار از معصاوم نقا  
این صورت روایات مضامر اسات و مقصاود او نقا  از معصاوم باوده  هرچناد باه ناام او اشااره نشاده 

 در روایاات دیگاار از امااام صااادق اساات. بااه هاار حااال سااند ایاان روایاات بااه شاادت ضااعیف اساات.
 گونه نق  شده است:  این

گر سفیانی را ببینای، پسات ای. )او( دارای ماوری باور، سار  چهاره و  ترین افاراد را دیاده ا
طلبم. پروردگااارا! انتقااام   خااواهم را ماای گویااد: پروردگااارا! ماان خون آبی اساات. می چشاام

کاه او ماادر  انتقام  ساسس )باه( آتاش )جهانم وارد می شاود(. دربااره پساتی او نقا  شاده 
که می فرزند خود را، زنده دفن می محا  پنهاان ترساد، دیگاران را )باه  کند  به دلی  آن 
کند.  3 شدن( او راهنمایی 

سااند ایاان روایاات صااحیح اساات. نعمااانی ایاان حاادیث را بااا سااندی متفاااوت و بااا اختلافاااتی در 
کرده است  محتوا از امام باقر مَر»البته سه وصف  4نق   حأ

َ
قَر»، «أ شأ

َ
رَق  »و « أ زأ

َ
در هر دو ا البتاه « أ

 با اختلافی در ترتیب این اوصا  ا تکرار شده است. 
اااقَر» شأ
َ
 نیاااز اسااافتاده « ماااو»گویناااد. ایااان وصاااف دربااااره  ، سااار  یاااا سااار  مایااا  باااه زرد را می«أ

                                                        
اند  ممدوح دانسته« ابن نمیر». محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلی از قاضیان عامه بوده ولی برخی او را با توجه به توثیق  1

)رجاال   معرفاة أحاوال الرجاال یوسف حلی، خلاصة الْقاوال فایحسن بن   322بن داود حلی، الرجال، ص یحسن بن عل)
که او از قاضیان درباره بنی امیه و بنی عباا بوده و دشمنی او با 165العلامة الحلی(، ص (  در مقاب  برخی با توجه به این 

کرده اه  أحاوال  یمحماد بان اساماعی  المازنادرانی، منتهای المقاال فااناد ) بیت و شیعیان آشکار بوده است، او را تضعیف 
(  امااا در  63، ص9 (. ناصابی باودن او ماورد تردیاد اسات )میارزا حساین الناوری، خاتماة المساتدرك، ج 90، ص6 الرجاال، ج

کماان بنای امیاه و بنی بیت مجموع دوری او از اه    «ابان نمیار»عبااا قابا  انکاار نیسات و ساخن  و نزدیکی او باه حا
 کند، بنابراین وثاقت او ثابت نیست.  وثاقت او را ثابت نمی

کاه علماای اها  سانت، ضامن  2 . در منابع اولیه رجالی، توثیقی درباره او نیامده است. اما برخی از مت خرین با توجه به ایان 
کرده تصریح به تشیع او، وی را ستوده   شاده در مناابع تااریخی نیاز اند. از برخای روایاات نقا اند، بلندی مقام او را استنباط 

کرد. بنابراین سلیمان بن مهران الاعمش بنابر تحقیق امامی و ثقاه  می توان تشیع و وثاقت او را بلندی مقام او را استبناط 
  ساید ابوالقاسام الخاوئی،  403، ص3 أحاوال الرجاال، ج یاست. )ر.ک: محمد بن اسماعی  المازندرانی، منتهای المقاال فا

 (. 294، ص9   طبقات الرجال، جیث و تفصیدمعجم رجال الح

کمال الد 3  .651، ص2 ن و تمام النعمة، جی. محمد بن علی الصدوق، 
 .306محمد بن ابراهیم النعمانی، الغیبة، ص.  4
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کااه ساار  مایاا  بااه زرد را  بنااابراین بااه نراار می 1شااود  می رسااد مااراد از آن همااان رناار بااور اساات 
ناژاد غاالبی هاای  رنار ماوی باور، سار  چهاره باودن و چشامان آبای داشاتن از ویژگی 2گویناد. می

شود. ممکن است  ها مشاهده می ها نیز به ندرت این ویژگی البته در میان آسیاییاروپایی است  
کرد.   گفته شود از این نق ، به عنوان مؤید روایت پیشین استفاده 

اثبات نژاد غربی سفیانی با تمساک باه ایان دو روایات دشاوار اسات  زیارا دلالات هار دو بار ایان 
کثر ورود سافی اولروایت مطلب ضعیف است.  رسااند  در  انی از روم و مسایحی باودن او را میحدا

که آسیایی بوده و  کسانی  که او نژاد اروپایی دارد  چه بسیار  که این مطلب، غیر از آن است  حالی 
کشاورهای اروپاایی زنادگی می کننااد و ممکان اسات، مسایحی باشااند یاا باه دیان مساایحیت در  در 

ود دارد  صر  داشتن موی بور، چشامان نیز همین مشک  وج دومآمده باشند. در دلالت روایت 
کاااه  آباای و ساار  کسااانی  چهره بااودن بااه معناااای اروپااایی بااودن نااژاد سااافیانی نیساات  بساایارند 

نژادهای آسیایی دارند و دارای چنین اوصافی هستند یاا احتماال دارد فاردی غیراروپاایی باا زنای 
کند و فرزند او این اوصا  را داشته باشد  در حا که به لحاظ ناژادی دو رگاه یاا اروپایی ازدواج  لی 
گاار باه نااژاد پاادر  منساوش شااود( باه شاامار می گونااه شااواهد،  غیراروپاایی )ا آیااد. بناابراین بااا ایان 

کرد.  نمی  توان اروپایی بودن او را اثبات 
 امیه و غرب به بنیانتساب . 6

کرده کارده و امیاه، قریشای باودن آناان را انکا اند با بررسی نساب بنی برخی از محققان تلا   ار 
کاه در ایان فارح، باا پاذیر  نسابت حقیقای سافیانی باه بنی امیاه،  به آنان اصالت رومی بدهناد 

کاه باه جهات  غربی بودن او نیز اثبات می شود. در واقع این فرح، از فروع دو فارح قبلای اسات 
گانااه بیااان ماای کااه تحقیااق در نسااب کنیم.  اهمیاات جدا ااة»باادین بیااان  ، جااد امویااان نشااان «أمَی 

که او را آزادکرده است. بناابراین امیاه ده می که او غلام رومی  عبدشمس فرزند عبد منا  بوده  د 
اند.  اصالتا قریشی و عرش نبوده  اما )باه اشاتباه( باه آناان منساوش شاده ،امویان سایر و به تبع او

 اند.  بوده)غربی( آنان اصالتا  رومی 
کاه در ادامااه ماورد نقاد قاارار هااای تا و نق  تارین دلیا  ایان ادعااا، برخای روایاات مهم اریخ اسات 

                                                        
 .45، ص7   محمد بن محمد الزبیدی، تاج العروا، ج421، ص4 . محمد بن مکرم بن منرور، لسان العرش، ج 1

ر  یَ ». معنای جمله  2
أ
ر   یا رَش   ثَ 

أ
ارَ  یثَ  م َ الن َ که در ترجمه این روایت آورده ، مبهم است. می«ث  ایم   تواند معنای آن همان باشد 

ااار»شاود. در ایاان ترجماه  یعنای پروردگاارا! انتقااام! انتقاام! سااسس باه آتاش جهاانم وارد می ام َ الن َ کاه امااام از «ث  ، خباری اساات 
کاه در ایان صاورت معناای آن دهد. این احتماال نیا  سرانجام او می گفتاار سافیانی باشاد  کاه ایان عباارت اداماه  ز وجاود دارد 

که پروردگارا! اول انتقام مرا بگیر )یا بگذار من انتقام بگیرم(، سسس مرا وارد آتش بگردان. می  تواند این باشد 
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 گیرد: می
 الف( روایات

 به معاویه است: امیرالمؤمنین علیامیه، نامه  یکی از شواهد قریشی نبودن بنی
ذ كِذنْ لَّ ذنُ وَّ لَّ ْ لِكَّ نحَّ ََّ ذ كَّ ذاف  فَّ نَّ بْذوِ مَّ نُو عَّ ا بَّ وْلُكَّ إِن َّ ا قَّ م َّ

َّ
مَّ یْ وَّ أ

ُ
ذسَّ أ بْذوِ ی َّ عَّ كَّ مَ  ذرْ اشِذم  وَّ لََّ حَّ هَّ كَّ   ُ

بُو سُفْ الُْْ 
َّ
لِِ  وَّ لََّ أ بِی یَّ ط َّ

َّ
أ كَّ لِ  انَّ  الط َّ كَّ اجِرُ  هَّ الِ   وَّ لََّ الُْْ رِ   ِ  یطَّ صِ یوَّ لََّ الص َّ الل َّ كَّ  1؛ ِ  یحُ 

که ما از فرزندان عبدمنا  هستیم  ماا هام همین اه مانناد  اما این سخن تو  مَی  طاور  اماا ا 
کاه باا پیاامبر  هاشم، حَرش مانند عبدالمطلب و ابوسفیان مانند ابوطالاب نیسات  کسای 

کااه نسااب صااریح  کساای  کاارد، ماننااد آزاد شاادگان )توسااط آن حضاارت( نیساات و  هجاارت 
که خود را می کسی   چسساند، برابر نیست.  دارد، با 

ر   »از تعبیر  ص  یوَ لَا الص َ
کَالل َ که بنی امیه خاود را « قیح   که مراد آن است  گونه استنباط شده  این 

که نسبت حقیقی با آنان ندارند. اند  در حا به قریش، نسبت داده  لی 
، ایاان رسااد  زیاارا در ابتاادای ایاان نقاا   امیرالمااؤمنین امااا ایاان برداشاات دقیااق بااه نراار نمی

کرده است:  نسبت را ت یید 
نُ...؛ ْ لِكَّ نحَّ ََّ كَّ اف  فَّ نَّ بْوِ مَّ نُو عَّ ا بَّ وْلُكَّ إِن َّ ا قَّ م َّ

َّ
 وَّ أ

گفتی ما فرزندان عبدمنا  هستیم  ماا هام همین که  ور )فرزنادان عبادمنافیم(. طا این 
 عبدمنا  پادر جنااش هاشام پادر عبادالمطلب، جاد اعالای رساول خادا و امیرالماؤمنین

 است 

که نسب بنی امیه به قریش و عبادمنا ،  که شاهد بر آن باشد  بنابراین این نق ، بیش از آن 
ار   »رسد  مؤیاد ایان نسابت اسات. عباارت  نمی ایوَ لَا الص َ ص 

کَالل َ یاا ظهاوری در ایان ، صاراحت «قیح  
کااه نسااب صااریح و غیاار واقعاای مااراد باشااد  متعلااق ایاان عبااارت محااذو  اساات و می توانااد  ناادارد 

کسای  که به طور صریح به اسالام، خلافات یاا شارافت منساوش اسات باا  کسی  که  مقصود آن باشد 
 تواناد چسساند، یکسان نیستند. بنابراین محتوای ایان روایات، نمی که خود را به این فضای  می

کاه در نساخه نسبت بنی کناد. افازون بار آن  های دیگار ایان روایات، عباارت  امیه به قریش را نفی 
ا »یاد شده وجاود نادارد  بلکاه باه جاای آن تعبیار  ط  بأ م  کَالأ اق    ح  م  کاه بار حاق  2 «وَ لَا الأ کسای  یعنای 
که بر باط  است.  کسی نیست   است، مانند 

                                                        
 .375، ص17صالح(، نامه  ی. شریف الرضی، نهج البلاغة )للصبح 1

کتاش سل 471ن، صیعة صف. نصر بن مزاحم، وق 2  .809، ص2 ، جیس الهلالیم بن قیو سلیم بن قیس الهلالی، 
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 چنین آمده است:  به معاویه علی امام زا ای در نامهدر موردی دیگر در نهج البلاغه 
 َْ اءِ وَّ الت َّ قَّ لَّ اءِ الط ُ بْنَّ

َّ
اءِ وَّ أ قَّ لَّ ا لِلط ُ اجِرِ یَّْْ زَّ بَّ ییِ وَّ مَّ هَّ لِ ی الُْْ رْوِ یَّْ نَّ الَّْْو َّ عْرِ ی وَّ وَّ مْ وَّ وَّ ِ ِِ ا جَّ اَّ فَّ یذ َّ دَّ

مْ هَّ  ِ ِِ ا
قَّ بَّ ن َّ قِوْحم لَّ یَّْ طَّ وْ حَّ قَّ ایْ ا َّ لَّ  1...سَّ مِهَّْ
کاار و فرزندانشان را  ران آزاد شدهیاس ب یان و ترتین مهااجران نخساتیازات بایاباا امتچاه 

کاردندرجات و  کاه از آن  هاات خاود را در صافی قارار ماییه؟ طبقاتشاان مشاخص  دهای 
 .ا  گانهیب

کرد  یعنی «حن  » گار تاسات ریاتباه معناای « دحق  »و صدا   ،باشاد متفااوت رهاایتباا دیگار ر  یا. ا
 باارایاسات  یمثلا . ایان مطلابشاود گار  ماییرهاا  دیتراناداز  مخاالف یصادا  آن باه وقات ت

گروهااای( کاااه باااه قاااومی  یکسااا کاااه از آنهاااا ن افتخاااار مااای)یاااا  کاااه ماااراد  2 .ساااتیکناااد  ممکااان اسااات 
کااه بااه آن  امیرالمااؤمنین کاارده اساات  کااه معاویااه، نساابی را ادعااا  از ایاان تعبیاار ایاان بااوده اساات 

دهاد  یر خاود ایان روایات، نشاان میرسد  اما چنین برداشتی نیز دقیق نیسات. توجاه باه تعااب  نمی
که فردی مث  معاویاه در میاان مسالمانان جایگااهی نادارد  زیارا او و  که این حدیث بیان می کند 

کااه رسااول خاادا کفاااری بودنااد  کاارد. بنااابراین او  پاادر  از  گذاشااته و آنااان را آزاد  باار آنااان مناات 
ک چگونه خود  را به مهاجران و مؤمنان نخستین مقایسه می اربرد ضارش المثا  یااد شاده کند. 

کناد، از  که شایسته آن نیسات، ادعاا  کسی جایگاهی را  نیز اعم از بحث نسبت است  یعنی هرگاه 
 3کنند. این ضرش المث  در مورد او استفاده می

که مؤید رومی بودن نژاد بنی   آید این روایت است: امیه به شمار می روایت دیگری 
وم  »درباره تفسیر  گوید: از امام صادق ابوبصیر می بَت  الر   ل  فرمود: آنان بنی  ،پرسیدم« غ 

کااارده اسااات:  الااام  روم مغلاااوش شاااد در »امیاااه هساااتند. هماناااا خداوناااد عزوجااا  ناااازل 
ترین سرزمین و آنان پس از شکستشان در چند سال )آینده( پیروز خواهناد شاد.  نزدیک

ن باه خااطر یااری خداوناد همه امور، از قب  و بعد بارای خداوناد اسات و در آن روز مؤمناا
 4(.قیام قائم) م)یعنی( هنگا« شوند خوشحال می

سند این روایت به شدت ضعیف است. محمد بن العباا، مجهول اسات. حسان بان محماد 
بن جمهور، امامی و ثقه است  اما پدر ، محمد بن جمهور، به شادت تضاعیف شاده و ماذهب و 

                                                        
 .386، ص28صالح(، نامه ی. شریف الرضی، نهج البلاغة )للصبح 1

، 13   محمد بن مکرم بن منرور، لسان العرش، ج452، ص1 ث و الْثر، جیب الحدیغر یة فی. مبارک بن محمد بن اثیر، النها 2
 .166، ص18 محمد الزبیدی، تاج العروا، ج  محمد بن 130ص

 . ر.ک: همان.  3

 .427ا426ات الراهرة، صی  الی. علی الاسترآبادی، ت و 4
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 ر وشاء نیز مجهول است. جعفر بن بشی 1احادیث او فاسد اعلام شده است.
محتااوای ایاان روایاات درباااره تطبیااق روم باار بناای امیااه، نااه تنهااا صاار  نراار از ضااعف سااندی، 

مؤیادی در دیگار روایااات نادارد  بلکااه باا محتاوای خااود ایان آیااات نیاز مخاالف اساات  زیارا در ایاان 
دیاک خباار دهااد و ساسس از پیااروزی آناان در آینااده نز آیاات، خداونااد ابتادا از شکساات روم خبار می

که در آن هنگام، با پیروزی رومیان، مسالمانان خوشاحال می داده می کاه  2شاوند  شود  در حاالی 
امیه از پیروزی  امیه به جای شکست بنی در تفسیر نق  شده از این روایت، با تطبیق روم، بر بنی

ظهاور دهد و باه جاای پیاروزی آناان در آیناده نزدیاک، از شکسات ایشاان در هنگاام  ها خبر می آن
کاه باا مادلول آیاه مخالفات دارد. افازون بار آن،  و خوشحال شدن مؤمناان خبار می قائم دهاد 

های  ناژادی آناان نادارد، ممکان اسات باه دلیا  شاباهت امیاه، صاراحتی در هم تطبیق روم بر بنی
گاروه باا اسالام، روم بار بنی امیاه تطبیاق شاده باشاد. بناابراین نقا  یااد  دیگر مانند دشمنی هار دو 

 .کافی نیستبرای اثبات این مطلب، شده 
که ممکن است مؤید این دیدگاه به شمار آید، چنین است:  حدیث دیگری 

، عذن فضذیبذن إبذراه ابن عقوة، عذن السذن بذن القاسذم قذراءة، عذن عذل   ل بذن ی بذن ا عذل 
ذلَم، یذعل  ، عذن عذل  یذعذن عبا  ثمیذ ، عن ع،ران بن میعقوَ بن شعیإسجا ، عن  ه الس 
:  قال: قوله ومُ »عز  و جل  تِ الر ُ  4 ؛ی  ام بنی نا و فیف یه  3،«الَ غُلِبَّ

 امیه است.  این سخن )خداوند( عزوج  در مورد ما و بنی

ی ولی ثقاه دسند این روایت ضعیف است. ابن عقدة )احمد بن محمد بن سعید( زیدی جارو
ق مجهاول هساتند. است  اما الحسن بن القاسم، علی بن ابراهیم بن المعلی و فضای  بان اساحا

کااه در روایاات  دلالاات ایاان روایاات نیااز باار روماای بااودن نااژاد بنی امیااه روشاان نیساات  بلکااه ا چنااان 
که می کسانی است  کاملا عکس مقصود  خواهند از این روایت رومی بودن نژاد  پیشین اشاره شد ا 

کنند  زیرا بنابر تطبیق آنان باید روم بر بنی بنی کن امیه را اثبات  که ظااهر امیه تطبیق  د  در حالی 
                                                        

حسن بن علی   364، صیالطوس محمد بن الحسن الطوسی، رجال   337، صیالنجاش احمد بن علی النجاشی، رجال .  1
)رجاال العلاماة الحلای(،   معرفة أحوال الرجال یة الْقوال فوسف حلی، خلاصیحسن بن   502، صالرجال الحلی بن داود،

 .251ص

کاه پادشااه ایاران، ناماه رساول خادا 2 کارد و باه  . دلی  خوشاحالی مؤمناان از پیاروزی روم بار ایاران آن دوره ایان باود  را پااره 
ک کرد  اما پادشاه روم با نامه و فرستاده پیامبر با احترام برخورد  کلینای، فرستاده ایشان توهین  رد. ر.ک: محمد بن یعقوش 

 .610، ص15 ، جیالکاف

 .2ا1. روم: 3

کوفی، فضائ  أم4 ات الرااهرة، یا  الیا  علای الاساترآبادی، ت و208ه السالام، صیان علیر المؤمنی. احمد بن محمد بن عقده 
د بن سع1، ح434ص اا، عن أحمد بن محم  د بن العب   د ....ی، قال: رو  محم 
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که ائماه گویا مقصود آن است  ابتادا  ،مانناد رومیاان امیاه ا ا ناه بنی این روایت عکس آن است و 
گشاات. بناابراین ایاان  مغلاوش می شاوند  امااا پاس از مغلاوش شاادن باه قادرت ظاااهری بااز خواهناد 

 امیه ندارد.  روایت هیچ دلالتی بر رومی بودن بنی
 شواهد تاریخیب( 

گفتدر برخی من گوی میان عبدالله بن عباا و معاویاه نقا  شاده اسات. در ایان   ابع تاریخ  و 
گو آمده است:   گفت و 

که  بینیم. آیا )ما و شما( شاخه ما برای شما بر خود برتری نمی های یک درخت نیستیم 
گفات: هرگاز )ایان طاور نیسات( ای معاویاه! از  عبدمنا  ما را جمع می کند؟ ابن عبااا 

خار  شدی و جواش )مناسابی( نادادی. باین ماا و شاما فاصاله و ماانعی )مسیر( درستی 
اید و ما مغز هستیم. چقدر فاصله است بین بندگان و ارباش! آیاا امیاه  است. شما پوسته

 1دهی؟ هاشم، اصی  و بزرگوار بود و پست و بدنسب نبود. را مانند هاشم قرار می

کاان »گویاد:  که ابن عباا میآن چه در این نق  مورد توجه است این تعبیر است  إن  هاشاما 
کریصم ضاد « لئایم» 2صمیم باه معناای اصا  و خاالص اسات.«. مایما و لا زنیکن لئیما، و لم یما 

کاه پساتی او ممکان اسات باه جهات نساب یاا اخلاقاش باشاد. کلماه  3کریم به معنای پسات اسات 
گوناه توضایح داده شاده اسا« زنایم»تر در این تعبیار  مهم ن  »ت: اسات. زنایم ایان  ع   م  یالاز َ   4«.ی: الاد َ
ع    وَ مااا جَعَااَ  »بااه همااین معنااا در قاارآن نیااز آمااده اساات:  5، یعناای فرزنااد خوانااده«الاادعی» دأ

َ
مأ یااأ   اءَک 

م ناءَک  بأ
َ
که از قاومی نیسات   6 «أ کسی را  یعنی فرزندخواندگان شما فرزندان شما نیستند. بنابراین 

البته این لفاخ در ماورد انساان پسات و شار نیاز باه  7گویند. شود، زنیم می ولی به آنان منسوش می
                                                        

جمعناا ینا مان فضا ، أ لسانا فاروع دوحاة یة: ما نر  لکم علیقال معاو: »50ا49ة، صی، أخبار الدولة العباسمؤلف مجهول.  1
نکم بارز  و حجااش، أناتم یانناا و بیة! حدت عن الصواش، و ترکت الجواش، بیا معاویهات یعبد منا . قال ابن عباا: ه

ان ما ب کاان صامی  تجع  أم د و الْرباش! أین العبیالحثالة، و نحن اللباش، و لشت  کهاشم؟ إن  هاشاما  کریة  کان یماا، و لام یما 
 «.مایما و لا زنیلئ

کتاش الع 2   محمد بن 1968، ص5   اسماعی  بن حماد الجوهری، الصحاح، ج92، ص7 ن، جی. خلی  بن احمد الفراهیدی، 
 .347، ص12 مکرم بن منرور، لسان العرش، ج

 .561، ص2 ر للرافعی، جیب الشرد الکبیر فی غریلمن. ر.ک: احمد بن محمد الفیومی، المصباح ا 3

کتاش الع 4   احماد بان 29، ص3 س اللغاه، جیی  احمد بن فارا، معجم مقا375، ص7 ن، جی. خلی  بن احمد الفراهیدی، 
 .257، ص1 ر للرافعی، جیب الشرد الکبیر فی غریمحمد الفیومی، المصباح المن

 .140، ص1 ن، جیلبحرن بن محمد الطریحی، مجمع ای. فخر الد 5

 . 4. احزاش: 6

  حساین بان محماد، راغااب الاصافهانی، مفاردات ألفااظ القاارآن، 1945، ص5 . اساماعی  بان حمااد الجاوهری، الصااحاح، ج 7
ن باان محمااد الطریحاای، مجمااع ی  فخاار الااد328، ص16   محمااد باان محمااد الزبیاادی، تاااج العااروا، ج384ااا 383ص
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کار رفته است:  1رود. کار می کریم نیز این واژه به  اكَ »در قرآن  ادَ ال    بَعأ
ت    ا  ع  کاه در ایان آیاه  2«م  یزَن 

شاریفه بااه باادنام، زناازاده، باادون اصاا  و نساب )شااریف( معنااا شاده اساات. بنااابراین در مجمااوع، 
که او نسبی غیر قریشی دارد. بلکه میکاربرد این واژه در مورد معاو تواند  یه، صراحتی در آن ندارد 

که نسب او شریف نیست یا او زنازاده است.   به معنای آن باشد 

کتاش واقدی )گویا المغاازی( نقا  می الحدید در شرد نهج ابی ابن کاه یزیاد بان  البلاغه از  کناد 
گفت: معاویه در حضور پدر  معاویه، بر عبدالله بن جعفر فخر کرد. عبدالله بن جعفر   فروشی 

 ینم بعبذذو  ذذس الذذَ  ملكنذذاه  ی  الذذَیذذنجرنذذاه نم بأم ین بذذرَ الذذَ آبائذذك وفذذاار  یبذذأ»
 3؛«كفلناه

کدام یک از پدرانت بار مان فخار می کاه ماا او را پنااه دادیام یاا باه « حارش»فرشای؟ باه  به 
کردیم. که او را سرپرستی  که مالک او شدیم یا به عبدشمس   امیه 

واقدی یافت نشد. ابن ابی الحدید در ادامه توضیحات معاویاه را دربااره  المغازیاین نق  در 
گونه نق  می  کند:  سخنان عبدالله بن عباا این 
کاااه  کاااه ماااا مالاااک او شااادیم»اماااا معناااای ایااان ساااخن او  کاااه « آیاااا باااه امیاااه  ایااان اسااات 
تر، ده غاالام، ده و جااایزه آن را صدشاا سااواری مسااابقه داد عباادالمطلب بااا امیااه در اسب

کنیااز، بردگاای یااک سااال و تراشاایدن مااوی جلااو ساار قاارار داد. اسااب عباادالمطلب پیشاای 
کارد و خواسات ماوی جلاو سار او را بتراشاد،  گرفات و باین قاریش تقسایم  گرفت. جایزه را 

توانم به جای آن ده سال تو را برده خود قرار دهم. )امیه پاذیرفت( پاس ایان  گفت: می
کاارد. بنااابراین امیااه پااس از آن حادثااه بااه ماادت ده سااال در میااان خاادمتگزاران و  کااار را 

  4نوکران عبدالمطلب بود.

که نشان می الحدید سسس می ابی ابن دهد امیه فرزند عبدشمس، به بردگی  گوید از شواهدی 
کاه مطعام بان  که هنگاامی  عبدالمطلب درآمده بوده، این شعر ابوطالب فرزند عبدالمطلب است 

دست به دست هم دادند و آنان را در شعب )ابوطالاب( محاصاره  ول خداعدی علیه او و رس
 کردند:

کلاهماینا مولیتوالی عل  رنا الْمریإاا سئلا قالا إلی غ  انا 
                                                                                                                                  

 .81، ص6 ن، جیالبحر

 .276، ص12 م بن منرور، لسان العرش، ج. محمد بن مکر 1

 . 13. قلم: 2

 .229، ص15 د، جیالحد ی. عبدالحمید بن ابی الحدید، شرد نهج البلاغة لابن أب 3

 .231. همان،  4
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گر از آنان پرسایده شاود، می که ا گویناد: امار باه دسات  بر ما مسلط شدند، زیر دستان ما، هردو 
 دیگران است.

گونه نق  میدهد و در ب او این شعر را ادامه می که: خشی این   کند 
کانیقد  1أمة شهلاء جا  بها البحر یبن  لجدنا عبدا ما أبوهم 

که دریا به وسیله او طوفاانی  کنیزی چشم آبی  در قدیم، پدر ایشان، برده جد ما بود، فرزندان 
 شد. 

کاه امیاه بارده عبادالمطلب شاده اسات  ایان هماان  این نقا  نیاز صاراحتی بایش از ایان نادارد 
که در نق  تااریخی پیشمطلب گفتاه آماده اسات  اماا اساتدلال صااحبان ایان دیادگاه ایان  ی است 

کااه عبدشاامس او را بااه فرزناادی برگزیااده اساات. چنااین  کااه امیااه غلاماای روماای بااوده اساات  اساات 
 ادعایی در این نق  تاریخی مورد توجه و اثبات قرار نگرفته است. 

 سخنان برخی علماج( 
کااوفی )مرسااد اولااین بااار  بااه نراار می کتاااش 302مرحااوم ابوالقاساام  ادعااای « الْسااتغاثة»ق( در 

کرده است:   رومی بودن امیه را مطرد 
که از ایشان باه علماای شایعه رسایده  بیت از طریق علمای اه  درباره اسرار علوم آنان 

کاه قاومی منساوش باه قاریش می کاردیم  شاوند ولای نساب واقعای باه قاریش  است، نقا  
کاه جاز از طریاق شاناخت معادن نباوت و وارثاان علام ندارند. این مطلب از ام وری است 
گفته شود. مانند بنی رسالت دانسته نمی که  که آناان از قاریش بودناد، در حاالی  امیه  اند 

باه ناام »که قریشی نیستند. اص  آناان از روم اسات و ت ویا  ایان آیاه دربااره آناان اسات: 
ماین مغلاوش شاد و آناان بعااد از خداوناد بخشانده مهرباان  الام  روم در منااطق نزدیاک ز

که آنان بر حکومت مسلط «شکستشان، پیروز خواهند شد   معنای این عبارت آن است 
شاادند و بااه زودی بناای عباااا باار آنااان در حکوماات مساالط خواهنااد شااد. توضاایح ایاان 
که می خواسات او را باه خاود  کسی عبدی داشت  گر  که در جاهلیت، ا )نسبت( آن است 

کناااد، ا کاااار را میمنساااوش و ملحاااق  کااااری( جاااایز باااود...  یااان  کااارد و نااازد آناااان )چناااین 
عبدشمس بان عبادمنا ، بارادر هاشام بان عباد مناا ، بارده رومای خاود را باه فرزنادی 

که به او  شد. عبدشمس او را به خود منسوش ساخت  پاس امیاه  گفته می« امیة»برگزید 
گوناه( ثبا ت شاد. بناابراین فرزند عبد شمس شناخته شد. این نسبت تا این زمان )ایان 

 2ها در قریش ثبت شده است... امیه از روم و نسبت آن اص  بنی
                                                        

 .267ص ،1 ة، جیرة النبویعبدالملک بن هشام، الس و ر.ک: 234ا233. همان،  1

 .2و 1روم: .2
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که دیده می شود، در این نق  دلیلی برای این ادعا، جز استناد به ت وی  آیات یااد شاده  چنان 
که دیده شد، روایات ای  این آیات، چناین مطلبای  که چنان  از سوره روم نیامده است. در حالی 

کاوفی رساند. ت را نمی کاه دربااره نساب امیاه در ایان نقا  آماده اسات، ساخنان مرحاوم  وضایحاتی 
  است و مستند به روایتی نیست.

گفته است:  کتاش الزام الناصب   نویسنده 
که عبدشامس او را باه خاود ملحاق  امیه از نس  عبدشمس نبود، بلکه غلامی رومی بود 

امیاه از اصا  قاریش نیساتند   کرد  در نتیجاه باه او نسابت داده شاد. بناابراین تماام بنای
کااه  ت ییااد می اند و ایان مطلاب را سااخن امیرالماؤمنین بلکاه باه آنااان ملحاق شااده کناد 

ن َ بَن  »فرمود: 
َ
مَ  یأ

 
صَاق  وَ لَ ی َ أ وا صَاح  یأ ةَ ل  اد  مَنَاا    یح  یس  لَای عَبأ سَاب  إ 

امیاه    هماناا بنی«الن َ
اویه نتوانسات ایان ساخن را اند  ولی نسبت درستی به عبدمنا  ندارند. مع ملحق شده
کند.   1 انکار 

کتاااش در دسااترا نیساات  امااا از اسااتناد او بااه روایاات امیرالمااؤمنین تااوان  می خااود ایاان 
کااه ساخن او دقیااق نیساات  زیارا چنااین روایتای از آن حضاارت در منااابع روایای مااا نیامااده  دریافات 

لبلاغاه اسات. بناابراین باه رساد ایان نقا ، برداشاتی از روایات یااد شاده در نهاج ا است. به نرر می
 رسد به خاطر برداشت غیر دقیق و عدم نق  دقیق روایت، چنین برداشتی داشته است.  نرر می

)متوفای قرن هفتم(، معاصر خواجاه نصایرالدین طوسای و  ن حسن بن علی طبر یعماد الد
که به غیرقریشی بودن بنی  محقق حلی بوده است. او کسانی است  کرده از   است: امیه تصریح 
که ام رك باود و عبدشامس او را آزاد یاعبدشامس. چاون ز ن  آه غلامی بود رومای از یبدان 

کرد و از او فرزندان باه وجاود آمدناد جملاه ملاعا   و یان و فجاایکرد، و به فرزند  قبول 
کاه شاجره خب کثر علمااء بار آنناد  مَاة  خَب  »اناد فای قاول تعاالی  هیاثاه بناو امیا کَل   

ثَاة  یوَ مَثَا  
اانأ قَاارار  یرَة  خَب  کَشَااجَ  ح  مااا لَهااا م  رأ

َ ق  الْأ اانأ فَااوأ ااتأ م  ث َ ت  کلمااه خب 2«ثَااة  اجأ ثااه چااون ینمااودار 
کااه رسااته باشااد از زماایدرخاات خب گرفتااه از بااالا  زماایثااه اساات  ن و او را قاارار ین، و قااوت 

 3.نباشد

گویا این سخن را از محمدبن را محمدالاصفهانی آموخته  زیرا ایان دیادگاه  بن عبدالرحمن وی 
 دهد:  به او نسبت می

                                                        
شارد نهاج البلاغاة،  ی  میرزا حبیب الله هاشمی خاوئی، منهااج البراعاة فا544، ص31 ج. محمد باقر مجلسی، بحار الْنوار،  1

 .244، ص5 ج

 .31:م یابراه.  2

کام  بهائی، ص.  3  .523حسن بن علی طبری، 
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کتاش البد کاه امیمحمد بن عبد الرحمن بن محمد الاصفهانی در  ه غالام یاع آورده اسات 
روماای بااود از آن عبااد شاامس باان منااا  باارادر هاشاام باان عبااد منااا  و او آن غاالام را بااه 

گرفته بود و پرورده و به ام گشاته و اصا  او از روم باود یپسر   ة بن عبد شامس معارو  
که ن * ف  چنان  وم  بَت  الر   ل  که: الم* غ  مأ  یص قرآن است  ه  اد  غَلَاب  انأ بَعأ امأ م  ح  وَ ه  رأ

َ نَی الْأ دأ
َ
أ

ایَ سَا ونَ* ف  ب  ل  ان   یغأ ااع  س  شااان از ین و ایکتار زمای( مغلاوش شااوند روم در نزد1 -3)روم   نَ یب ضأ
که غالب آیبعد مغلوب کننایند در اندك سالی، یت زود باشد  د عنی بر ملاك و خلافات غلباه 

گردند و مغلوش شوند   1عنی از بنی مروان.یپس در اندك روزگار  مقهور 

کاه ایان برداشات، ناشای از تفسایری تا ویلی و  از استنادات این دو سخن نیز می تاوان دریافات 
گر چه بنابر روایات مراد از  امیاه اسات   ، بنی«شجره ملعونه»غیر دقیق از برخی آیات بوده است. ا

کلام مرحوم طبا کاه آناان رومای هساتند. در اما در  ری اساتدلالی بار ایان مطلاب بیاان نشاده اسات 
کاه مساتندی روایای  کلام مرحوم اصفهانی نیز ت ویلی نسبت به آیات سوره مبارکاه روم نقا  شاده 

 برای آن بیان نشده است. 
شاااهد تاااریخی دیگااری بااه امیااه  یکاای از محققااان معاصاار باارای اثبااات روماای بااودن نااژاد بنی

کرده اس  عبارت زیر توجه فرمایید:ت. تمسک 
که متعرح این جریاان )رابطاه باین هاشام و عبدشامس( می کسی  شاود، طباری  اولین 

کااارده و 310)م کاااه ایاان جریاااان را باادون ساااند اکاار  ( مااور  معااارو  اهاا  سااانت اساات 
 : ان عبااد شاامس و هاشااما توأمااان، و ان أحاادهما ولااد قباا  صاااحبه، و یااو ق»گویااد:  می

... ر من الاكیت عنها فسال من الك دم، فتطیاحبه، فنحص ةبجبه ةاصبع له ملتصق
کااه طبااری، هنگااام نقاا  ایاان جریااان، می ملاحرااه می و سااند ارائااه « قیاا »گویااد:  شااود 

عبااد شاامس را جاازء قااریش دانسااته و بعااد بااا یااک « قیاا »کنااد. قصااد دارنااد بااا یااک  نمی
وای را عارش امیه شناسنامه عربی و قریشی بدهند و این عناصر نفا دیگر، به بنی« قی »

 2بخوانند.

که او نیز باا لفاخ  ق( نق  می845محقق یاد شده، سسس مشابه این نق  را از مقریزی )م کند 
گفته می« یقال» آیاا باا »گوید  کند و سسس نویسنده یاد شده می شود، این جریان را نق  می یعنی 
 3«شود؟ ادعا ثابت می« یقال»

فقط ضاعف نقا  یااد شاده « یقال»یا « قی »با  عبارت یاد شده اما این استدلال دقیق نیست.
                                                        

 .272، صهمان . 1

 .23. نجم الدین طبسی، سفیانی، ص 2

 .24. همان، ص 3
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کااه هاشاام و عبدشااامس دو قلااوی باااه هاام چسااسیده بودناااد و بااه هنگاااام  می رساااند  یعناای ایااان 
کردن آن دو، خون ریخته شده است، نق  ضعیفی اسات  اماا ایان مطلاب بادان معناا نیسات  جدا

اصالا باه ایان که امیه فرزند عباد شامس نیسات یاا عبدشامس فرزناد عبادمنا  نیسات. ایان نقا  
 موضوع اشاره نکرده است. 

کاااه هاشااام و عبدشااامس هااار دو فرزنااادان عبااادمنا   های تااااریخی نشاااان می نوشاااته دهناااد 
کارده اسات « أنسااش الْشارا »در ( 279ی بن جاابر الابلاار  )م یحیأحمد بن  1اند. بوده تصاریح 

ر ابوسافیان( که عبدشمس و هاشم دو فرزند عبدمنا  بودند. امیه فرزند عبدشمس و حرش )پاد
نیاااز در  (562السااامعانی )م  یمااایم بااان محماااد بااان منصاااور التمیعباااد الکااار 2فرزناااد امیاااه اسااات.

 نوشته است:« الانساش»
ی( نسابت باه امیاه اسات. عاده  مَاو 

اموی، با الف مضموم و میم مفتاوح و واو مکساور. )ا 
بان امیاه بان عباد شامس  هاا فرزنادان  زیادی به این نسبت مشاهور هساتند. از جملاه آن

کااه بااه خلافاات رساایدند و آنااان منسااوش بااه امیااه باان عبااد  عباادمنا  باان قصاای هسااتند 
  3شمس بن عبد منا  هستند.
هاای متعاددی  تاوان نق  اماوی می های  شخصایت با مراجعه اندک به مناابع تااریخی و نساب  
که امیه را فرزند عبدشمس معرفی می کند. حتی خود طبری ا بر خالا  برداشات یااد شاده ا  یافت 

که امیه را فرزند عبدشمس معرفی می کند، ماجرای اولین اختلا  بین هاشم و امیه را  ضمن آن 
گونه نق  می  کند: این 

که ثروتمند بود، به هاشم )به دلی  اطعام به مردم(  امیة بن عبد شمس بن عبد منا  
کاااری ماننااد هاشاام انجااام دهااد  امااا  کااه  کاارد  کاارد. )بااه همااین دلیاا ( تاالا   حسااادت 

کردند. او خشامگین شاد و از هاشام بادگویی  ت. عدهنتوانس ای از قریشیان او را سرزنش 
کاارد. هاشاام بااه دلیاا  ساان و  کاارد و او را بااه بیااان افتخااارات و داوری دیگااران دعااوت 
کااار اصاارار  کاارد  امااا قااریش او را رهااا نکردنااد و باار ایاان  جایگاااهش ایاان درخواساات را رد 

گفت: م کار را انجام میکردند. هاشم )به ناچار پذیرفت و(  که  ن این  دهم به شرط این 
کند و )دیگری( به مدت ده سال از  )یکی از ما( پنجاه شتر سیاه چشم در خود مکه نحر 
کاااهن خزاعای را داور بااین خااود قاارار  مکاه بیاارون رود. امیااه باه ایاان )شاارط( راضای شااد. 

                                                        
ر یاامحمااد باان جر  61ص ،1 الکباار ، ج د باان سااعد، الطبقااات محماا  106ص ،1 ة، جیاارة النبویعباادالملک باان هشااام، الساا. 1

)چاپ  61ص ،1 الْشرا ، ج احمد بن یحیی البلااری، أنساش  252،ص2 خ الْمم و الملوك )تاریخ الطبری(، جیالطبری، تار
کثیر(، البدا  (68ص ،1 زکار، ج   و... 254ص ،2 ة، جیة و النهایاسماعی  بن عمر الدمشقی )ابن 

 .(429ص ،4 ج زکار،  )چاپ 1ص ،5 الْشرا ، ج یحیی البلااری، أنساش احمد بن  . 2

 .348ص ،1 م بن محمد السمعانی، الْنساش، جیعبد الکر . 3
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کارد  گرفت و نحار  کرد. هاشم شترها را  و حاضاران را دادند. داور به پیروزی هاشم حکم 
کاه  غذا داد و امیه به سوی شام رفت و ده سال در آن جاا ماناد. ایان اولاین دشامنی باود 

  1 بین هاشم و امیه ایجاد شد.

کردن نسابت غیار عربای بنی که مخفی  های  امیاه، ممکان اسات نتیجاه سیاسات درست است 
گار چناین ع ای در دوران طاولانی بنی امویان و پیروان آنان باشد  اما چنین انگیازه بااا نباوده و ا

که علیه بنی اشکالی بر آنان بود، برای بنی کرده بودند ا دستاویز خوبی بود  اما  عباا ا  امیه قیام 
که تقریبا تمام آن هاا مرباوط باه ایان دوره و یاا بعاد از آن هساتند، چناین چیازی  در منابع تاریخی 

کاه اشااره شاد ا خالا  آن ثبات شاده اسات گار شاواهد یااد نق  نشده  بلکه ا چنان    افازون بار آن، ا
کاااه چناااین دسیساااه شاااده، ایااان اطمیناااان را ایجااااد می ای تااااریخی روی داده اسااات، آن را  کااارد 

کاه چنااین دیاادگاهی نتیجااه  می کاه دیااده شااد ا ایاان احتماال جاادی اساات  پاذیرفتیم  امااا ا چنااان 
 های غیر دقیق از برخی روایات بوده است. برداشت

کاه بنیروافزون بر نقدهای یااد شاده،  کاه مؤیاد آن اسات  کاافی نقا  شاده اسات  امیاه  ایتای در 
 شوند: رومی نیستند  بلکه به رومیان پناهنده می

چااون »درباااره ایاان سااخن خداونااد:  شاانیدم ابااوجعفر گویااد: باادر باان خلیاا  اساادی می
گهان از آن می کردند ، نا ر باه آناان یختند. پاز رو  استهزا و تحقیگر عذاش ما را احساا 

کاه در آن ناازپرورده بودیرار نکنگفتند:[ ف هی  تاان یها د و خاناهیاد ، و به سو  زندگی مرف 
کماك شاود پو شاما آناان را یله تهیگر به وسید تا پ بار دیبازگرد دستان [ از شما درخواسات 

کبر و نخوت بران کناد و )لشاکری( باه ساوی بنییبا  که قائم قیام  امیاه  د.[ فرمود: زمانی 
کم( روم به آنان می ، آنان به روم میکه در شام هستند، بفرستد گوید: شاما  گریزند. )حا

گردن را وارد روم نماای کااه نصاارانی شااوید. سااسس باار  هااای آنااان صاالیب  کنیم  مگاار ایاان 
کشورشااان( وارد می می کااه اصااحاش قااائم ناازد آنااان  آویزنااد و آنااان را )بااه  کننااد. زمااانی 

گویناد: چنااین  ش قاائم میکنناد. اصاحا آیناد، آناان طلاب اماان و صالح می )رومیاان( می
که از ما نزد شما هستند، به ما بازگردانید. )آن حضرت(  نمی کسانی را  که  کنیم  مگر آن 

کنناد و ایان )ت ویا ( ساخن خداوناد  امیه( را به ایشان تسالیم می فرمود: پس آنان )بنی
گفتناد:[ فارار نکنیاست: . پاز رو  استهزا و تحق های د ، و باه ساو  زنادگی مریار به آنان  ف 

دساتان [ از یله تهیگار باه وساید تاا پ باار دیتان بازگردیها د و خانهیکه در آن نازپرورده بود
کباار و نخااوت بران کمااك شااود پو شااما آنااان را بااا  د.[ )سااسس( فرمااود: یااشااما درخواساات 

گنج)قائم که خود به آن داناتر است. آنان  ها سؤال می ( از آنان درباره  کند  در حالی 
                                                        

 .253ص ،2 خ الْمم و الملوك )تاریخ الطبری(، جیر الطبری، تاریمحمد بن جر.  1
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گویند: ا  و کاه ماا قطعاا  ساتمکار باودمی  ن باود تاا ی. هماواره سخنشاان هما میا  بر ماا 
 1، با شمشیر. میکن و خامو  ساخت شهیآنکه آنان را ر

کاارده اساات  زیاارا در آن از  ایاان روایاات، روماای بااودن نااژاد بنی امیااه را نیااز بااه طااور ضاامنی نفاای 
خبار داده  ماام مهادیامیه به روم و پاذیر  نصارانیت بارای فارار از ساساه ا پناهنده شدن بنی

که ظهور در تمایز نژادی آنان دارد. دربااره  هاای دیگار  در برخای نق  بناد پایاانی ایان روایاتاست 
کااه بنی آن گنج آمااده اساات  کااه  هااا و ثااروت خااود بااه روم پناهنااده می امیااه بااا  شااوند  امااا هنگااامی 

ل آنان خودداری دهند، از بازگرداندن اموا تحوی  می رومیان آنان را به سساه حضرت مهدی
گنج کنناد و ایان باعاث می می کاه آناان بااه خااطر  هاای از دساات رفتاه خاود اظهااار  هاا و ثروت شااود 

کشاته شادن سافیانی، ر   2کنناد. حسرت و پشایمانی می بناا بار نقا  نجاشای، ایان حادثاه بعاد از 
 3دهد. می

کاه از اصاحاش اماام باا قر و اماام تنها مشک  سندی این روایت، بدر بن الخلی  الاسدی اسات 
امااا احتمااال روماای بااودن  بااوده  امااا توثیااق ناادارد. بنااابراین سااند آن ضااعیف اساات. صااادق
 کند.  امیه را تضعیف می بنی

امیاه باه روم و غارش یافات نشاد  پاس  در مجموع، دلی  معتبری برای انتسااش سافیانی و بنی
  کنیم. توان به این دیدگاه ملتزم شد  هرچند احتمال آن را نفی نمی نمی

 گیری نتیجه
گونااه باه دساات می گذشااته ایان  کاه اساام سافیانی بااه احتماال قااوی،   از مباحاث  « عثمااان»آیااد 

که سفیانی به لحااظ ناژادی باه ابوسافیان بان  است و درباره نسب او قوی ترین احتمال آن است 
ساافیان منسااوش اساات. بنااابراین امویااان در آسااتانه ظهااور بااه قاادرت  حاارش، پاادر معاویااه باان ابی

کااه مهم ند و از میااان آنااان، ساافیانی شورشاای باازر  را رهبااری میرساا  می تاارین جبهااه ضااد  کنااد 
کاه انتسااش ناژادی بنی گذشته به دست آماد  امیاه  مهدوی خواهد بود. این نتیجه نیز از مباحث 

 به غرش ثابت نیست. 

                                                        
کلینی، الکاف 1  . 139ا138، ص15 ، جی. محمد بن یعقوش 
 .68، ص2 ، جیر القمیبراهیم قمی، تفس. ر.ک: علی بن ا 2

 .60، ص2 ، جیاشیر العی. محمد بن مسعود عیاشی، تفس 3
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 منابع
م، م، قااید، شاارد نهااج البلاغااة، محقااق: محمااد ابوالفضاا  ابااراهیااد، عبااد الحمیااالحد یاباان أباا _

 ق.1404،  یالنجف یة الله المرعشیمکتبة آ

 یث و الْثار، قام، موسساه مطبوعااتیب الحادیغر یة فی، مبارك بن محمد، النهایر جزریابن اث _
   .1367، 4، ط انیلیاسماع

ا  یان، ا مامة و التبصرة مان الحیه، علی بن حسیابن بابو _ رة، قام، مدرساة ا ماام المهاد  عج 
 ق.1404، 1ف، چیالله تعالی فرجه الشر

 ة،یالنرام المعار  دائرة ب، الهند، مطبعةیالتهذ بیابن حجر العسقلانی، احمد بن علی، تهذ _
 ق. 1326، 1ط
، 1،طیمکتاااب الاعااالام الاسااالامقاام، س اللغاااة، ییاباان فاااارا، احماااد بااان فااارا، معجااام مقاااا _

 ق.1404

 ق.1423، 2ط ،ةیدار الکتب العلم، روتیالفتن )ابن حماد(، ب، میابن حماد، نع _
 القااادر عبااد محمااد قیااتحق الکبار ، الطبقااات محمااد، ،یالبصاار یالهاشام عیاامن باان سااعد ابان _

 .1410/1990 الْولی، ط ة،یالعلم الکتب دار روت،یب عطا،

کر، علی بان الحسان، تاار _ دمشاق، تحقیاق: عمارو بان غراماة العماروی، بیاروت، دار  خیابن عسا
 م. 1995ق/1415الفکر، 

کوفی، احمد بن محمد، _  ق.1424، 1  ما، طی، قم، دلنیر المؤمنیفضائ  أم ابن عقده 

 .م1986/ ق1407 الفکر، دار روت،یب ة،یالنها و ةیالبدا عمر، بن  یاسماع الدمشقی، ریکث ابن _
دار  -عیاروت، دار الفکار للطباعاة و النشار و التوزیاابن منرور، محمد بان مکارم، لساان العارش، ب _

 ق.1414، 3صادر، ط

 میاباراه و الساقا مصاطفی قیاتحق ة،یاالنبو رةیالس الملك، عبد فر ،المعا ر یالحم هشام ابن _
 تا[.  بیپ المعرفة، دار روت،یب شلبی، خیالحف عبد و ار یالْب

، 4اباااااوالفر  الاصااااافهانی، علااااای بااااان الحساااااین، الاغاااااانی، بیاااااروت، دار الکتاااااب العلمیاااااة، ط _
 م.2002ق/1422

کبرنژاد، مهد ، بررسی تطب _ کتااش ، و اها  سانت، قامعه یات شیت در روایقی مهدویا بوساتان 
  .1388، 3ه قم(، چیغات اسلامی حوزه علمی)انتشارات دفتر تبل

 ق.1403، 1دار التعار  للمطبوعات، ط، روتیعة، بیان الشین، محسن، أعیمالا _

  .1384، 1عشر، چ یثان، انی از ظهور تا افول، قمیتی، نصرت الله، سفیآ _
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  .1390، 1های حتمی ظهور، قم، مؤسسه آینده روشن، چ اااااااااااااااااااا، ت ملی در نشانه _

، 1، الطبقااات، تهااران، انتشااارات دانشااگاه تهااران، طیالبرقاای، احمااد باان محمااد، رجااال البرقاا _
1342 .  

 احیاار و زکااار  یسااه قیااتحق الْشاارا ، انساااش ماان جماا  کتاااش ی،یااحی باان الاابلاار ، أحمااد _
 .م1996/ق1417 ،1ط الفکر، دار روت،یب زرکلی،

فضااائ  العتاارة الطاااهرة، قاام، مؤسسااة النشاار  یات الراااهرة فاایاا  الیاارآباد ، علاای، ت وسااتالا _
 ق.1409، 1، طیا سلام

اء الرساااااول یآخاااار أوصاااا یعلائاااام ظهااااور المهاااااد یفاااا یان، عباااااا، العااااد التناااااازلیاااازیتبر _
 ق.1425، 1، طدار الْثر، روتی، بالمصطفی

، 1انتشاااارات راحیااا ، چجاااابری، محماااد رضاااا، نقاااش داعاااش در آخرالزماااان، مشاااهد مقااادا،  _
1394.   

، فصاالنامه علماای ا تخصصاای علااوم حاادیث، «کتاااش ساالیم باان قاایس»جااوادی، قاساام، مقالااه  _
 . 1384، 36ا35 

، محقاق/ مصاحح: احماد  ةیاتاج اللغة و صحاح العربا  الصحاح   بن حماد، یجوهر ، اسماعال _
 . ق 1410  ن،ییدار العلم للملا، روتی، ب  عبد الغفور عطار

 ق. 1411، 2، نجف اشر ، دار الذخائر، طیوسف، رجال العلامة الحلیحسن بن الحلی،  _

  . 1342، 1بن داود، الرجال )لابن داود(، تهران، دانشگاه تهران، ط ی  ، حسن بن علیالحل _

 م.1995اقوت، معجم البلدان، بیروت، دار صادر، یالحمو  البغداد ،  _

هم یت علاایاامؤسسااة آل الب، ثااة(، قاامیالحد -ر ، عبااد الله باان جعفاار، قاارش ا سااناد )ط یااحمال _
 ق.1413، 1طالسلام، 

ر و الْعالام، یات المشاهیخ الاسلام و وفیتارعثمان،  بن أحمد بن محمد نیالد شمس ،یالذهب _
 م.1993/ق1413ة، یروت، دار الکتاش العربی، ط الثانیق عمر عبد السلام تدمر ، بیتحق

الْرنااؤوط،  بیشاع خیالشا بإشرا  نیالمحقق من تحقیق: مجموعة النبلاء، أعلام ری، سااااااااااااااااااااا _
 م.1985/ ق1405، 3الرسالة، بیروت، ط مؤسسة

ق: صاافوان عاادنان یااب القاارآن، تحقیااغر ین باان محمااد، المفااردات فاای، حساایراغااب اصاافهان _
 ق.1412، 1ة، چیروت ا دمشق، دارالعلم ا دارالشامی، بیداود

، 1بیاااروت، دار الفکااار، طمااان جاااواهر القااااموا،  د ، محماااد بااان محماااد، تااااج العاااروایااازبال _
 ق.1414
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ش، القااهرة، دار المعاار ، یقار الزبیری، مصعب بن عبادالله، تحقیاق: لیفای بروفنساال، نساب _
 ، پبدون تا[.3ط
 و نیالمساتعرب و العارش مان النسااء و الرجاال لْشاهر تاراجم قااموا الْعلام ن،یالد ریخ الزرکلی، _

 .م1989 ،8ط ن،ییللملا مالعل دار روت،یب ن،یالمستشرق

ماانی، یی المعلمای الیاحیق عبد الرحمن بن یتحق ،، الْنساشم بن محمدیعبد الکر، السمعانی _
 .م1962/ق1382، 1ة، طیمجلس دائرة المعار  العثماندر آباد، یح

 ق.1414، 1صالح(، قم، هجرت، ط ین، نهج البلاغة )للصبحی، محمد بن حسیف الرضیشر _

غااات یه قاام، دفتاار تبلیااحااوزه علم، هااا  ظهااور، قاام خی نشااانهیتااار  یااصااادقی، مصااطفی، تحل _
  .1385، 2چاسلامی، معاونت پژوهشی، پژوهشگاه علوم و فرهنر اسلامی، : 

کماال الادیصدوق )ابن بابوال _ ، 2ه، طین و تماام النعماة، تهاران، الاسالامیه(، محماد بان علای، 
 ق.1395

ه یان حاوزه علمیانتشاارات اسالامی وابساته باه جامعاه مدرساالْخباار، قام، دفتار  ی، معااناااااااااااااااااااا _
 ق.1403، 1، چ قم

ثاة(، قام، بعثات، یالحد -ر بان رساتم، دلائا  ا ماماة )ط یار، محماد بان جریطبر  آملای صاغال _
 ق.1413، 1ط

  .1383، 1کام  بهائی، تهران، مرتضوی، چ  ن حسن بن علی،یطبر ، عماد الد _

 الفضاا  أبااو محمااد قیااتحق ،)تاااریخ طبااری( الملااوك و مالْماا خیتااار ر،یااجر باان ، محماادیالطباار _
 .م1967/ق1387 ،2ط التراث، دار روت،یب ، میابراه

  .1394، 1طبسی، نجم الدین، سفیانی، قم، انتشارات مرکز تخصصی مهدویت، چ _

  .1375، 3طن، تهران، مرتضو ، ین بن محمد، مجمع البحری، فخر الدیحیطرال _

کتاااش الغیة )للطوسااباایالطوساای، محمااد باان الحساان، الغ _ بااة للحجااة، قاام، دار المعااار  ی(/ 
 ق.1411، 1ة، طیا سلام

کتب الشا   اااااااااااااااا _ فیاااا، الفهرست )فهرست  ن و أصاحاش الْصاول( ) یعة و أصاولهم و أساماء المصان 
 ق. 1420، 1، طیثة(، قم، مکتبة المحقق الطباطبائیط، الحد

ن بقام المقدساه، یالتابعة لجامعة المدرسا ی، قم، مؤسسة النشر الاسلامیرجال الطوساااا،    ااااااااااااااااا _
  . 1373، 3ط

ة، یاث الثقافیث(، قام، مؤسساة دار الحادیدار الحاد -ا  از علماء، الْصول الستة عشر )ط  عده _
  .1381ق/ 1423 ،1ط
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 ق.1380، 1ة، چی، تهران، المطبعة العلمیاشی  ر العیاشی، محمد بن مسعود، تفسیعال _

دار المحجاااة ، روتیاااعصااار الرهاااور، ب یات الهاااد  و الضااالال فااایااالاو ، مهاااد  حماااد، رافاااتال _
 ق.1420، 1طضاء، یالب
 .ق1410 ،2ط قم،، هجرت انتشارات ن،یالع کتاش احمد، بن  یخل ،د یفراهال _
ر، قام، موسساه دار الهجارة، یاب الشارد الکبیغر یر فیومی، أحمد بن محمد، المصباح المنیفال _

 ق.1414، 2ط

، 1، بغاداد، در المحجاة البیضااء، طعبدالله، الحساین، موساوعة القاائم نی، السید ابیالقحطا _
 م.2010ق/1431

، 1مااان المهاااد الااای الرهاااور، قااام، دار الانصاااار، چ ینااای، محمااادکاظم، ا ماااام المهااادیقزوال _
 ق.1427

 .  1367 چهارم، چاپ قم،، الکتاش دار القمی، ریتفس م،یابراه بن علی قمی، _
ار معرفاة الرجاال، مشاهد، مؤسساه نشار دانشاگاه یا، إختین عمار، رجاال الکشاالکشی، محمد با _

 ق. 1409، 1مشهد، ط

، 1ث، طیث(، قاام، دار الحاادی)ط، دارالحااد یعقااوش باان اسااحاق، الکااافیناای، محمااد باان یکلال _
 .1429 ق

(، یة )للخواجاااوئیااا، الفوائاااد الرجال   خواجاااوئییآبااااد ، )محماااد( اساااماع مازنااادرانی، خاتونال _
 ق.1413،  ةید مهدی رجائی، مشهد، مجمع البحوث ا سلامتحقیق: سی

، قام، مؤسساه آل  أحاوال الرجاال ی، منتهای المقاال فا   حاائر یمازندرانی، محمد بن اسماعال _
  ق.1416، 1هم السلام، طیت علیالب

 -مجلساای، محمااد باااقر باان محمااد تقاای، بحااار الْنوارالجامعااة لاادرر أخبااار الْئمااة الْطهااار )ط ال _
 ق.1403، 2ط،یاء التراث العربیدار إح، روتیروت(، بیب
الرجال، تحقیق: بشار عواد معرو ،  أسماء یف الکمال بیالمزی، یوسف بن عبدالرحمن، تهذ _

 م.1980ق/1400، 1بیروت، مؤسسة الرسالة، ط

، 1طد،یاادار المف، معرفااة حجااج الله علاای العباااد، قاام یمفیااد، محمااد باان نعمااان، الْرشاااد فااال _
1372.  

 ق.1404، 2، طیالنجف یة الله المرعشین، قم، مکتبة آیر بن مزاحم، وقعة صفمنقری، نص _

ق عبد السلام محمد هارون، القااهرة، المؤسساة ین، تحقیوقعة صف ،نصر بن مزاحمالمنقری،  _
 ق.1404مکتبة المرعشی النجفی، ، افست قم، منشورات ق1382، 2طثة، یة الحدیالعرب
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جاا[،  ی، پب   طبقات الرجاالیث و تفصیمعجم رجال الحد د ابو القاسم، یی، سیخوالموسو  ال _
 تا[. یپبپبی نا[، 

ز الادور  و یق عبد العزیه أخبار العباا و ولده، تحقیة و فیأخبار الدولة العباس ،مؤلف مجهول _
 ق.1391عة، یروت، دار الطلیعبد الجبار المطلبی، ب

التابعااه لجامعاااة  یساالام، قاام، مؤسساااة النشاار الای، احمااد باان علااای، رجااال النجاشاایالنجاشاا _
  . 1365، 6ن بقم المشرفه، طیالمدرس

درجااات الرجااال، تحقیااق:  ی، شااعب المقااال فاا رزا ابااو القاساام باان محمااد باان احماادیاانراقاای، مال _
کنگره بزرگداشت نراقی رحمه الله، ط   ق.1422، 2محسن احمدی، قم، 

هااران، نشاار صاادوق، (، تیبااة )للنعمااانیم، الغینااب(، محمااد باان ابااراهیز یالنعمااانی )اباان أباا _
 ق.1397

، 1، ط هم السالامیت علایاقم، مؤسسه آل الب ، خاتمة المستدرك،  نیرزا حسینور ، محدث، مال _
1417. 

شاارد نهااج البلاغااة و تکملااة منهاااج  یب الله، منهاااج البراعااة فاایاارزا حبیاای، میخااوالهاشاامی ال _
 ق. 1400ة، تهران، چاپ چهارم، یمکتبة ا سلام2البراعة )خوئی(، 

کتاش سلیم بن قیلی، سلالهلا _  ق.1405، 1، قم، الهادی، چیس الهلالیم بن قیس، 




